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  به هنرستان شما هم خواهیم آمد!

پکس تصمیم 
می‌گیرد

 پکس، اسمی که روبات‌ها برای پروژۀ  گردآوری 
قارچ‌ها گذاشتند، در زبان لاتین »صلح« معنا 

می‌شود. 
 صلح و آرامش، خواستۀ اصلی هر موجودی در 
دنیاست، که مجبور می‌شود برای تغذیه و رشد 

آن به رفتارهایی نامتعارف دست بزند.‌
صلح حکم می‌کند که برایش چطور بجنگیم، 
چطور عشق بورزیم و چطور درد بکشیم؟ روباتی 
سبز برای زیبایی صلح، دوست‌دار و حامی یک 
قارچ رهاشده می‌شود، روباتی بنفش برای حفظ 
صلح مشغول ارشاد می‌شود، روباتی قرمز برای 
وضع صلح دست به خشونت می‌زند، و روباتی 
آبی بــرای تولد صلح، از پشت صحنه به تکثیر 
قارچ رهاشده کمک می‌کند. همۀ این روبات‌ها 
بدون وجود احساساتشان، تنها به ماشینی 
بی‌مغز روی هــدایــت خــودکــار در جـــادۀ صلح 
می‌ماندند، که حتی اگر به مقصد می‌رسیدند، 
ــــش قــادر  دیــگــر حتی بــه لـــذت‌بـــردن از آن آرام

نبودند.
 اما احساسات شلوغ‌پلوغ و به‌هم‌ریخته‌اند، 
ــح بـــه چــالــش  ــل ســـرنـــوشـــت را در مــســیــر ص
می‌کشند، فرد را غافلگیر می‌کنند و به تکاپو 
می‌اندازند. به‌راستی که صلح و پیروزی بدون 

جنگ هیچ معنایی ندارد.
روبــات‌هــا  از  گــروهــی  از سفر تحقیقاتی  مــاجــرا 
حکایت می‌کند که در پي نمونه‌برداری از یک 
نوع قارچ به‌خصوص از دل زمین‌های متروکۀ 
یک سیارۀ رهاشده هستند. اما چه می‌شود اگر 
یکی از اعضا خودسرانه شیفتۀ یک گونه قارچ 
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رمــــز پیــروزی
ماشین برای اینکه حرکت کند نیاز به سوخت دارد. هواپیما برای اینکه پرواز  کند 
سوخت لازم دارد. گوشی تلفن همراه برای اینکه بتواند به نیازهای کاربرش پاسخ 
دهد، پرشدن )شارژ( باتری می‌خواهد. این‌ها که ساخت دست بشرند، حتی 
خود انسان هم برای اینکه توانایی حرکت‌کردن داشته باشد، باید سوخت 

مورد نیاز بدنش را با غذا تأمین کند، وگرنه از پا می‌افتد.
حرکت بعضی وقت‌ها در حد یک راه‌رفتن ساده است و بعضی وقت‌ها 
در حد و اندازۀ یک پرواز طولانی. سؤال اصلی کجاست؟ اینجا که اگر یک 
ملت و شاید چند ملت بخواهند حرکت کنند، چه سوختی از عهدۀ آن بر 
می‌آید؟ چطور می‌توان انرژی این حرکت بزرگ را تأمین کرد تا با وجود هم� 
مشکلات و سختی‌ها، باز هم از پا نیفتد و به‌سوی مقصد پيش برود. 
 زمینی نیست. باید از جایی انرژی گرفت که تمام نشود 

ً
اين منبع حتما

و حتی هر لحظه انگیزه را بیشتر هم بکند. به نظر من این یک سؤال 
رازآلود است؛ یک فرمول و نسخ� مهم.

ملت ایران وقتی به رهبری امام خمینی )قدس سره( حرکت انقلاب 
اسلامی را آغاز کرد، تا امروز که چهل‌وهشتمین سالگرد پیروزی انقلاب 
اسلامی است، با وجود هم� سختی‌ها، حرکتش در مسیر انقلاب را 
ادامه داده است و استقامت کرده و خودش را به قله‌های پیروزی 
نزدیک کرده است. آخرین نمونه از استقامت اعجاب‌آور مردم ایران 
در جنگ 12 روزه بود؛ وقتی با شجاعت و فداکاری و اتحاد مقابل 
دشمن ایستادند. آن‌ها برای کمک به بقیه و شرایط کشورشان، 
از هم سبقت می‌گرفتند. همین بود که دشمن مردم ایران، یعنی 
آمریکا و رژیم صهیونیستی را زمین‌گیر و ناامید کرد. به همین 
علت است که مردم ایران نماد و الگوی سایر ملت‌ها شده 
است که چگونه متحول شوند و مقابل ظلم و شیطان‌ها 
بایستند. مثل مقاومت و حرکت مــردم فلسطین، یمن، 
لبنان و سوریه. این سوخت چگونه تأمین‌شده است؟ از 

راه ایمان به خدا و وعده‌هایش، و امید به پیروزی.
مردم ایران با این راز راهشان را شروع کرده‌اند و تنها با این 
منبع انرژی می‌توانند این مسیر را به انتها برسانند؛ چیزی 

که دشمنان ما نمی‌خواهند داشته باشیم.
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 همۀ تلاش خود را كرده است تا 
این مجله در دسترس عموم 
دانش‌آموزان قرار گیرد و همۀ 

كودكان و نوجوانان میهن عزیز 
اسلامی‌مان امكان تهیۀ آن را 

داشته باشند. 

نظرسنجی رشد 
هنرجو

فروش و اشتراک 
مجلات رشد

نشانی رشد هنرجو 
در پیام رسان شاد
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جــــــــــــای 
درســـــــــتـــــــــی 
طــراحــی  هستید! 
گــرافــیــک و پویانمایی 

خــودش یک فناوری است؛ 

یک ابزار برای استفاده در همه جا؛ 

چیزی که از مغازۀ مکانیکی تا کسب و 

کارهای شبکه و نرم افزار به آن نیازمندند. این 

را شاید حتی بچه‌های رشتۀ گرافیک هم ندانند. 

دنیای طراحی گرافیک و پویانمایی دیجیتال، قلمرويی 

است که در آن ایده‌ها به تصویر تبدیل می‌شوند 

و نشان‌ها جان‌ می ‌گیرند. این حــوزه برای 

دانــش‌آمــوزان هنرستانی، نه‌تنها یک 

رشــتــۀ تحصیلی، بــلــکــه گــذرگــاهــی 

بــه ســـوی عــرصــه‌هــای حــرفــه‌ای 

ــای خــاق  ــارهـ ــب‌وکـ ــسـ و کـ

ــود.  ــی‌شــ ــوب مــ ــحـــسـ مـ

ــیــای امــــروز که  در دن

فناوری دیجیتال 
هــمــه‌چــیــز را 

تحت تأثیر قــرار داده، این مهارت‌ها به‌عنوان پل بین 

خلاقیت هنری و نیازهای بازار عمل می‌کنند. دانش‌آموزانی 

که در هنرستان‌های فنی و حــرفــه‌ای به ایــن رشته‌ها 

می‌پردازند، می‌توانند از همان دوران تحصیلی، پایه‌های 

یک حرفۀ موفق را بنا نهند. قدرت تبدیل خیال به واقعیت 

 همان چیزی است که طراحی گرافیک 
ً
قابل لمس، دقیقا

و پویانمایی دیجیتال عرضه می ك‌ند.

طراحی گرافیک یعنی خلق تصویرهای بصری با ابــزار 

دیجیتال؛ از طرح‌های نشان‌واره )لوگو( و پوستر تا برنما 

)بنر(های تبلیغاتی. این هنر هم دربــارۀ زیبایی‌شناسی 

است و هم بر اصــول روان‌شناسی رنــگ، ترکیب‌بندی 

)تایپوگرافی(  نويسه‌نگاری  و 

ــرای مــثــال،  ــ بــنــا شـــده اســــت. ب

نــشــان‌وارۀ )هــر لوگوی( موفق 

ــاده، بــه‌یــادمــانــدنــی و  ــ ــایــد سـ ب

نمایندۀ ارزش‌های نمانام )برند( 

باشد. پویانمایی دیجیتال به 

ایــن تصویرها حرکت و زندگی 

می‌بخشد و در قالب ویدئوهای 

ــا پــویــانــمــایــی‌هــای  تبلیغاتی ی

دنیای طراحی گرافیک و پویانمایی 

دیجیتال، قلمروی است که در آن ایده‌ها 

به تصویر تبدیل می‌شوند و نشان‌ها جان‌ 

می ‌گیرند. در دنیای امروز که فناوری 

دیجیتال همه‌چیز را تحت تأثیر قرار داده، 

این مهارت‌ها به عنوان پل بین خلاقیت 

هنری و نیازهای بازار عمل می‌کنند

تازه‌هـای فنـاوری

ــــر
ــوی

ـصــ
و تـــ

ـــر
مـــ

ــــــ
ــــل

قــ
مجتبــی برزین
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کوتاه ظاهر می‌شود. پویانمایی می‌تواند دوبعدی یا 

سه‌بعدی باشد و ابزارهای نرم‌افزاری مانند ادوب افتر 

افكت یا بلندر را برای ایجاد حرکت‌های روان و طبیعی 

به کار گیرد. این دو هنر، در گسترۀ وسیعی از صنایع، 

از جمله تبلیغات، آموزش و سرگرمی، کاربرد دارند 

و تقاضا برای آن‌ها رو به افزایش است. در آموزش، 

پویانمایی‌ها می‌توانند مفاهیم پیچیدۀ علمی را ساده 

کنند؛ مانند توضیح فرایندهای زيستی  )بیولوژیکی( 

در ویدئوهای آمــوزشــی. در سرگرمی، از  فیلم‌های 

سینمایی تا بازی‌های ویدیوئی، پویانمایی و حتی 

طراحی بصری وبگاه‌‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کنند.

برای صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، طراحی گرافیک 

و پویانمایی به ابــزاری ضــروری تبدیل شده‌اند. در 

عصر دیجیتال، جایی که رقابت بر سر توجه مخاطبان 

اســت، یک کسب‌وکار محلی، بــدون حضور بصری 

قوی نمی‌تواند دوام بیاورد. دانش‌آموز هنرستانی با 

تسلط بر این مهارت‌ها می‌تواند برای مغازه‌های محلی، 

نوآفرین‌ها و رویدادهای گوناگون، محتوای بصری 

خلق کند. تنها با یک رایانه و نرم‌افزارهای تخصصی 

می‌توان خدمات متنوعی عرضه كرد.

از  جمله زمینه‌های کــاری در این حــوزه می‌توان به 

طراحی نشان‌واره )لوگو( و هویت بصری برای نمانام‌ها، 

ساخت برنماهای تبلیغاتی برای شبکه‌های اجتماعی، 

تولید پویانمایی‌های کوتاه تبلیغاتی و خلق محتوای 

آموزشی پویا اشاره کرد. طراحی هویت بصری شامل 

ایجاد راهنمایی سبک است که رنگ‌ها، قلم‌‌ها و 

اجزای )المان‌های( گرافیکی نشان تجاری را تعریف 

می‌کند. در تبلیغات اجتماعی، برنوشته‌ها باید قابلیت 

پاسخ‌گویی1  و انعطاف بــرای  نمایش در نمایشگر 

دستگاه‌های گوناگون را داشته باشند. پویانمایی‌های 

تبلیغاتی می‌توانند داستان‌محور باشند، مانند 

یک ویــدئــوی  کوتاه که محصول را معرفی می‌کند 

و احساس مخاطب را برمی‌انگیزد. عــاوه بر این، 

زمینه‌های نوظهوری مانند طراحی »یو‌آی  و یو‌ایكس« 

برای برنامه‌های  تلفن همراه یا ایجاد »ان‌اف‌تی «های 

هنری نیز فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده‌اند. این 

فناوری مهم با پیشرفت هوش مصنوعی، گسترده‌تر 

هم شده و ابزارهای هوش مصنوعی زیادی در این 

زمینه تولید شده‌اند، اما خلاقیت انسانی همچنان 
کلیدی است.

از جنبه‌های قابل‌توجه در طــراحــی گرافیک  یکی 

و پویانمایی، توانایی بیان بصری ایده‌ها و انتقال 

پیام از طریق تصویر اســت. از 

این  ظرفیت‌های  مهم‌ترین 

فــنــاوری، امــکــان درگــیــركــردن 

مخاطبان و تأثیرگذاری بالای 

ــوی دیــگــر،  ــ ــت. از سـ ــ ــ آن اس

هنگامی که یک اثر در رسانه‌ها 

دیـــده مــی‌شــود یــا نظر مثبت 

مخاطبان را جلب می‌کند، این 

حــس نــه‌تــنــهــا انگیزه‌بخش 

ــد به  ــوانـ ــی‌تـ ــلــکــه مـ ــت، ب ــ ــ اس

اعتمادبه‌نفس حرفه‌ای منجر 

شــود. بــرای مــثــال، وقتی یک 

پــویــانــمــایــی کــوتــاه پــربــازدیــد 

مــی‌شــود، هنرمند احساس 

می‌کند پیامش شنیده شده 

است. حالا بیایید چشمانمان 

را بــبــنــدیــم و فــکــر کــنــیــم ایــن 

یا  تولیدکننده  یــک  هنرمند 

صاحب کسب‌وکار  است. حالا 

کــســب‌وکــار او، بــا اســتــفــاده از 

یک فناوری هنری، به موضوع 

داغی  بین مخاطبانش تبدیل 

شده است؛ پیامی 
کـــه بـــا بــهــره‌گــیــری 

ــالای  ــ از ظـــرفـــیـــت بـ
تأثیرگذاری محتواهای 

چـــنـــدرســـانـــه‌ای بــســیــار 

بیشتر از یک متن یا یک 

پیام متنی اثرگذار بوده است. 

اما این حوزه چالش‌هایی هم 

دارد؛ مانند رقابت شدید یا نیاز 

به به‌روزرسانی مداوم با روندها یا 

بازارهای داغ و بــه‌روز. با این حال، 

مزیت‌هایی مانند کار از  راه دور و آزادی 

خلاق آن را جذاب می‌کند.

ــروژۀ عملی  ــ پیشنهاد مــی‌شــود یــک پ

مانند طراحی پوستر یا ساخت پویانمایی 

کوتاه برای یک کسب‌وکار محلی اجرا کنید و 

نتیجۀ کار را با دیگران به اشتراک بگذارید. این 

تجربۀ عملی می‌تواند نقطۀ شروع فعالیت‌های 

حرفه‌ای در این فناوری هنری باشد. برای شروع، 

یک کسب‌وکار محلی مانند یک کتاب‌فروشی را 

انتخاب کنید، نیازهای بصری‌اش را تحلیل کنید، 

طرحی  اولیه بکشید و سپس با ابزارهای دیجیتال 

اجرا کنید و بازخورد بگیرید. این زمینه یکی از پر 

مخاطب‌ترین و پرکارترین فناوری‌های روز است. 

مطمئن باشید که شما هم با تعهد و تمرین 

می‌توانید در این قلمرو بدرخشید و آینده‌ای 
روشن بسازید.

پی‌نوشت

1- responsive

در عصر دیجیتال، جایی 
که رقابت بر سر توجه 
مخاطبان است، یک 

کسب‌وکار محلی، بدون 
حضور بصری قوی 

نمی‌تواند دوام بیاورد
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»بازاریابی تجربی«فلسفه‌ای نوین  است 

که بر مبنای خلق تجربه‌های زنده، حسی 

و تعاملی از یک نمانام )برند( بنا شده 

است. این روش، فراتر از تبلیغات سنتی، 

به دنبال ساختن خاطرات ماندگار است

ابـزار هنــرجـــو

محمــد رادمنـش بازاریابـــــی با خلـــــق تجــــــــربه

تا حالا فکر کرده‌اید چه می‌شود که برخی مشتریان نه‌تنها 

از محصولات یک نشان تجاری خرید می‌کنند، بلکه عاشق 

آن هم می‌شوند؟! داستان آن را بــرای دیگران بازگو می‌کنند و 

ــود و مؤثر  ــ بــه سفیرانی وفـــادار تبدیل مــی‌شــونــد. ایــن قـــدرت رازآل

 
»بازاریابی تجربی« است؛ فلسفه‌ای نوین که بر مبنای خلق تجربه‌های 

زنده، حسی و تعاملی از  یک نمانام )برند( بنا شده است. این روش، فراتر از 

تبلیغات سنتی، به دنبال ساختن خاطرات ماندگار است. اما پرسش کلیدی 

اینجاست: چه چیزی یک تجربه را این‌قدر به‌یادماندنی و قابل نقل میك‌ند؟ و 

چگونه می‌توانید از مهارت‌های فنی و حرفه‌ای خود به‌عنوان بستر خلق چنین 

لحظه‌های  جادویی‌ای  استفاده کنید؟

در هستۀ مرکزی بازاریابی تجربی، ایجاد لحظه‌های  تعاملی و احساسی قرار دارد. 

این راهبرد هرگز تنها دربارۀ فروش یک محصول یا خدمت نیست، بلکه دربارۀ 

خلق داستان‌های مشترک، ساختن اعتماد و برقراری ارتباط عمیق انسانی 

است. برای هنرجو، این رویکرد می‌تواند به معنای خروج از کارگاه شخصی و 

برگزاری کارگاه آموزشی مشارکتی، نمایشگاه تعاملی، یا حتی نمایشی  زنده از 

فرایند پیچیده و هنرمندانۀ خلق 

 
ً
یک اثر باشد. این تجربه‌ها غالبا

نسبت به پویش‌‌های تبلیغاتی 

پرهزینه، هزینۀ کمتری در بر 

دارند، اما تأثیری به‌مراتب 

عمیق‌تر و ماندگارتر بر 

جــای می‌گذارند، زیرا 

مــخــاطــبــان شما 

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  

4



فعال و زنده از داستان نمانام شما تبدیل می‌شوند.دیگر فقط بیننده‌ای منفعل نیستند، بلکه به بخشی  بازاریابـــــی با خلـــــق تجــــــــربه

حس و به این ترتیب ارزش واقعی محصول دست‌دوز مخاطبان می‌توانند کیفیت و بافت مواد اولیه را از نزدیک یک »ایستگاه لمس پارچه« اختصاص دهد؛ جایی که دوخت به‌کاررفته. حتی می‌تواند بخشی از رویــداد را به کند: از انتخاب پارچه و منشأ الهام‌گرفته تا فن‌های خاص داستان منحصربه‌فرد طراحی و دوخت هر لباس را روایت مشارکتی برگزار کند. در حین این نمایش، او می‌تواند دنج، نگارخانۀ )گالری (محل یا حتی یک فروشگاه لباس لباس می‌تواند نمایشی  کوچک و صمیمی در یک کافۀ بیایید مثال بزنیم. یک هنرجوی خلاق طراحی دوخت‌و‌دوز تجربه‌هایی ملموس و جذاب به جامعه عرضه کنند. را از پشت درهای بستۀ کارگاه‌ها بیرون آورند و در قالب طلایی وجود دارد که مهارت‌های عملی و تخصصی خود برای هنرجویان رشته‌های فنی و حرفه‌ای، این فرصت 
فرهنگسرای محله برگزار کند و در این کارگاه، با استفاده شخصی برای نوجوانان و جوانان« در کتابخانۀ عمومی یا می‌تواند یک کارگاه آموزشی جذاب با عنوان »مدیریت مالی روش را در حوزه‌ای کاملاً متفاوت به نمایش بگذارد. او هنرجوی دقیق و منظم حسابداری می‌تواند قدرت این را درک كنند.

از مثال‌های ملموس و بازی‌های مالی، 
مفاهیم اولیۀ بودجه‌بندی، پس‌انداز  و 
سرمایه‌گذاری را آموزش دهد. این اقدام 
نه‌تنها یک خدمت اجتماعی ارزشمند 
محسوب مــی‌شــود، بلکه به‌صورت 
غیرمستقیم و بسیار اثــرگــذار، دقت، 
تخصص و امــانــت‌داری او را به‌عنوان 
حسابدار آینده به نمایش می‌گذارد و 

اعتماد مشتریان را جلب میك‌ند.
در دنیای پویای فــنــاوری، هنرجویان 
شبکه و نــرم‌افــزار می‌توانند با برپایی 
یک »کافه‌فناوری« موقت در فضایی  
عمومی، به‌صورت رایگان به سؤال‌های  
ــارۀ امنیت رایانه‌ای،  روزمــرۀ مــردم درب
نحوۀ محافظت از حساب‌های شخصی 
یا حتی نکات اولیۀ برنامه‌نویسی پاسخ 
دهند. یا می‌توانند یک کارگاه عملی و 
مقدماتی »ساختن یک وبگاه ساده در 
یک روز« برای مغازه‌داران محلی ترتیب 
شخصی‌شده، قدرت تخیل و تخصص او را به شکلی آن فضا در لحظه ارائـــه دهــد. ایــن تجربۀ مستقیم و و پیشنهاد‌های اولیه‌ای برای بهینه‌سازی و زیباسازی نرم‌افزارهای ساده یا حتی طرح‌های اولیۀ دستی، ایده‌ها یا پذیرایی( را نشانش دهند و سپس، با استفاده از دعوت کند عکس فضای موردنظر خود )مثلاً اتاق‌خواب مشاورۀ رایگان« دایر کند. او می‌تواند از شرکت‌کنندگان در یک مرکز خرید یا بوستان عمومی »ایستگاه طراحی و به همین ترتیب، هنرجوی با ذوق معماری داخلی می‌تواند متخصصی دلسوز و قابل‌دسترس معرفی می ك‌نند.ملموس و قــابــل‌درک بـــرای جامعه تبدیل و خــود را دهند. به ایــن ترتیب، مهارت فنی خــود را به خدمتی  

یک کاغذ بزرگ بنویسند یا ترسیم کنند. این مشارکت یک کارگاه معماری، از آن‌ها بخواهید ایده‌های خود را روی یا نوار دوزی برای یک نمونۀ کوچک مشارکت كنند. در دوخت، به شرکت‌کنندگان اجازه دهید در انتخاب دکمه هــدف اصلی اســت. بــرای مثال، در یک کارگاه طراحی در طول رویداد، ایجاد فضایی دوستانه، خلاق و مشارکتی مانند کافه‌ها، مغازه‌ها و تابلوهای اعلانات غافل نشوید.پوسترهای جذاب و حرفه‌ای در مکان‌های پر تردد محله کند. به‌طور هم‌زمان، از روش‌های سنتی‌تر مانند نصب آمــاده‌ســازی رویـــداد می‌تواند کنجکاوی زیــادی ایجاد استفاده کنید. ساخت ویدئویی  کوتاه از پشت صحنۀ اینستاگرام و تلگرام برای ایجاد هیجان و اطلاع‌رسانی مهمانان می‌رسد. از قدرت شبکه‌های اجتماعی مانند نمایش بگذارد. پس از طراحی ایده، نوبت به دعوت از کنید تا مهارت‌های شما را در عمل و در بستر واقعی به کلید طلایی موفقیت در این است که رویدادی طراحی فراموش‌نشدنی در ذهن مخاطب حک می‌کند.

ــال، احــســاس  ــعـ فـ
ــاد  تـــعـــلـــق‌خـــاطـــر ایـــجـ

ــایــان  مــی‌کــنــد. پـــس از پ
رویـــــــــــــــداد، ایــــــــن ارتـــــبـــــاط 

ــا نکنید. با  تــازه‌تــأســیــس را ره
جمع‌آوری رایانامه‌‌ها یا شماره‌های  

تماس‌ )بــا رضایت افـــراد(، یک پیام 
تشکر ارســال کنید و مطالب آموزشی 

تکمیلی یا پیشنهادی ویژه را برای ادامۀ 
همکاری در اختیار آن‌ها قرار دهید.

در این مسیر، رعایت اصــول اخلاقی نقشی 
تعیین‌کننده دارد. صداقت در نیت و شفافیت 

در عمل، پایه‌های اعتماد هستند. اگــر هدف 
آشنایان(کمک بگیرید. از آن‌ها بخواهید دوستان خود شبکۀ ارتباطی خود )هم‌کلاسی‌ها، دوستان، فامیل و آموزشی شــروع کنید. بــرای جذب مخاطب اولیه نیز از کارگاه صمیمی برای ۵ تا ۱۰ نفر در یک کتابخانه یا فضای بسپارید: »کوچک آغاز کنید، اما بزرگ فکر کنید.« با یک ترسناک به نظر می‌رسد، این قاعدۀ طلایی را به خاطر اگــر در ابتدا سازمان‌دهی یک رویــداد بــزرگ دشــوار و بلندمدت هستید، نه انجام معامله‌ای  کوتاه‌مدت.یاد داشته باشید که شما در حال ساختن یک رابطۀ عقاید و نیازهای مخاطبان خود احترام بگذارید. به اما غیرمستقیم و بدون فشار بیان کنید. به زمان، نهایی شما جذب مشتری است، آن را صادقانه 

ــرای حـــرفـــه‌ای‌تـــرشـــدن و عــمــق‌بــخــشــیــدن بـــه تأثیر را نیز دعوت کنند. ــ خود بپرسید: چه رویــداد تجربی منحصربه‌فرد و کمک‌کننده باشند. حالا لحظه‌ای تأمل کنید و از محرک‌هایی احساس مثبت را برمی‌انگیزند( می‌توانند اصــول روان‌شناسی مخاطب )بــرای درک اینکه چه )عکاسی و فیلم‌برداری حرفه‌ای از رویــداد( و آگاهی از دانــش مدیریت رویـــداد، هنر داستان‌سرایی بصری رویدادهایتان، به توسعۀ مهارت‌های مکمل بپردازید. ب
هماهنگ با شخصیت حــرفــه‌ای‌ام می‌توانم در 

رشتۀ تخصصی خودم خلق کنم؟ آیا می‌توانم یک 
 کارگاه رایگان »آشنایی با دنیای امنیت رایانه‌ای« 

ــازه‌داران محل بــرگــزار کنم؟ یا یک  ــغ بــرای م
نمایشگاه تعاملی از نمونک‌های طراحی 

داخلی، همراه با مسابقه‌ای  کوچک برای 
طراحی یک فضای رؤیایی؟ ایدۀ خود 

را روی کاغذ بیاورید، جزئیات آن را 
پـــرورش دهید و سپس آن را با 

یک مربی، معلم یا یک دوست 
منتقد در میان بگذارید.

اکنون روشــی عالی برای 
بــازاریــابــی در اختیار 

شماست!
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پــاســــــــخ‌دادن فـرصـت 
هست. عجلـــه نکنید!

ایستــگاه مشاوره

حال دلتان چطور است؟ زندگی بر وفق 
مـــرادتـــان اســـت؟ زنــدگــی را چــطــور جلو 

می‌برید؟
این سؤال‌ها و خیلی سؤال‌های  دیگر 
می‌توانند راهی باشند برای شروع ارتباط 
جدید در محیط‌های متعددی  که با آن‌ها 

سر و کار داریم.
شروع غافلگیرکننده‌ای بود. قبول دارم. 
ولی خیلی مهم است که از این سؤال‌ها 
برای آغاز راه شناخت و شروع گفت‌وگویی  

جذاب استفاده کنیم.
بیایید در ابتدای این شماره راجع به یک 
کلمۀ روزمرۀِ سطحیِ کم‌اهمیت صحبت 
کنیم؛ کلمه‌ای که آن‌قدر روزمره است که 
اگر تعداد دفعه‌های استفاده‌کردنش در 
یک روز را بشماریم، شاید به بالای 60 بار 

هم برسد.
واقعیت ماجرا این است که اگر سطحی 
و کم‌اهمیت بــود، بــرای شکل‌گیری هر 
رابــطــه‌ای، اولین کلامی که به دهانمان 
جاری می‌شد، این کلمه نبود! به گمانم 
ــت حـــدس زده‌ایــــــد. کــلــمــه‌ای که  ــ درس
درباره‌اش صحبت می‌کنم »سلام« است.
»ســــــام« کـــامـــی اســــت کـــه مــی‌تــوانــد 
سریع‌ترین راه ارتباط را بسازد؛ راهی  سریع 
ولی جذاب که به‌طرز شگفت‌آوری باب 
گفت‌وگو را باز می‌کند و با اولین پاسخی 
که می‌شنوید، رابطۀ اولیه شکل می‌گیرد. 
واقعیت این است که ما آن‌قدرها هم 
بــه ایــن مسئله تــوجــه نمی‌کنیم. یکی 
از ســؤال‌هــایــی کــه از اطــرافــیــانــم بسیار 
می‌شنوم، این است: »از کجا شروع کنم؟ 
چطور شــروع کنم؟ بــرای شــروع ارتباط با 

دیگران چه کلمه‌ای باید بگویم؟«
 همین‌جاست. توصیۀ ما 

ً
پاسخ دقیقا

این است که برای شروع از همین 
کلمۀ جــادویــی استفاده 
کــنــیــد. هــمــیــن یک 
توانایی  کلمه 
اتـــصـــال 

سیم‌های ارتباطی را در هر شرایط، مکان، 
حالت روحی، حادثه و خطر دارد. »سلام« 
می‌تواند به‌راحتی به شکل‌گیری رابطه‌ای  

ابتدایی کمک کند.
خب، بعد از یک شروع طوفانی، به سراغ 
پرسشی برویم که در شمارۀ قبلی پرسیدم. 
سؤال دربارۀ مهارت تصمیم‌گیری صحیح 
و قدرتمندشدن بود. اینکه چه کاری باید 
انجام بدهیم که در بزنگاه‌های زندگی 
تصمیم‌های درست و مناسبی بگیریم 

تا به کیسه‌بوکس دنیا تبدیل نشویم!
مضمون سؤالمان این بود: »چرا خیلی 
وقـــت‌هـــا مـــا خــیــال مــی‌کــنــیــم تصمیم 
درستی گرفته‌ایم، اما کمی بعد پشیمان 
می‌شویم و تمام انگیزه‌هایمان را از دست 

می‌دهیم؟«
ــرای  ــ ــه ب ــیــش ــم ــت: »ه ــ ــ ــن اس ــ ــخ ایـ ــاسـ پـ

پاسخ‌دادن فرصت است!«
 همیشه وقت هست. پس 

ً
بله. دقیقا

عجله نکنید، چون عجله‌کردن می‌تواند 
چنان ضربه‌ای به ما وارد کند که هرچه را 
ساخته‌ایم، یک‌شبه از دســت بدهیم. 

 به همین ترسناکی!
ً
دقیقا

خیلی وقت‌هایی که نمی‌توانیم جواب 
درست بدهیم و تصمیم‌هايمان سازنده 
و حال‌خوب‌کن از آب در نمی‌آیند، دلیلش 
عجله‌ای است که موقع تصمیم‌گرفتن 
داریم. البته گاهی هم از آن ور بوم می‌افتیم 
و آن‌قدر آن کار و فعالیت را تحلیل می‌کنیم 
که حال خودِ تحلیل هم بد می‌شود. بیاید 
با یک مثال ماجرا را برایتان شفاف‌سازی 

کنم.
ــوت می‌کنند به  ــرای مــثــال، از شما دع ب
یک سفر کاری یا تفریحی بروید. به‌محض 
شنیدن این خبر، بدون اینکه به چیزی فکر 
کنید یا سؤالی بپرسید، چون اسم سفر 
با دوست موردعلاقه‌تان آمــده، همین 
 می‌آیم« 

ً
کافی اســت که یک »بله حتما

سفت و محکم تحویل کسی بدهید که 
از شما دعوت کرده است. ماجرا از آنجا 

شروع می‌شود که از آن فرد خداحافظی 
می‌کنید. به‌محض فاصله‌گرفتن از آن 
شرایط، ذهنتان بی‌وقفه شروع به تحلیل 
می‌کند )یادتان باشد، فکرکردن و تحلیل 
دو مقولۀ کاملاً مجزا هستند(. تحلیل‌های 
گوناگون از چپ و راست، مثل سیلاب، 
در ذهنتان جاری می‌شوند. مثلاً »چون 
فلانی هم می‌آید، از کجا معلوم به من 
خوش بگذرد!؟« »اگر جاده‌اش مشکل 
داشته باشد و تصادف کنم چــه؟« و... 
این جمله‌ها و ده‌ها جملۀ دیگر باعث 
می‌شوند نگرانی مثل قــارچ در ذهنتان 
رشــد کند و همین باعث ایجاد شک و 
تردید خواهد شد. این شک و تردیدها 
انگیزه‌تان را برای سفری که ممکن است 
دنیایی تجربۀ جدید در دلــش داشته 

باشد، از بین خواهد برد.
ــن اســت  ــن شــمــاره ایـ درس عــبــرتِ ایـ
کــه »رهــاکــردن ذهــن و آزادگــذاشــتــنــش 
برای تحلیل‌های گوناگون باعث ایجاد 
دودلــی در تصمیم‌گیری می‌شود.« ولی 
مسئله این است که گاهی ماجرا به این 
همین‌جا هــم ختم نمی‌شود و مــا این 
شک و تردیدها را با دیگران به اشتراک 
می‌گذاریم. صحبت‌کردن‌های مکرر دربارۀ 
ایــن دودلــی‌هــا، ما را به فــردی ضعیف و 
بدون اعتمادبه‌نفس تبدیل خواهد کرد. 
تصور کنید در چشم بهترین دوستمان 
به آدم منفی‌نگرِ پوچی  تبدیل شویم! چه 

چیزی می‌تواند فاجعه‌بار‌تر از این باشد.
نکتۀ کنکوری را اگر بخواهم مجدد بگویم، 
ایــن اســت: »تحلیل بــیــش‌ازحــد باعث 

ازبین‌رفتن انگیزه‌هایمان می‌شود.«
خانم دکتر جــان، ببخشید، من فرق 

تحلیل و فکر را نمی‌دانم!
بگذارید تفاوت فکر و تحلیل را برایتان 
بگویم. ذهــن ما وقتی فکر می‌کند، به 
دنبال پیداکردن راه‌حل است، ولی وقتی 
در وادی تحلیل می‌افتد، می‌خواهد مثل 
کارآگاه علوی، از ماجراها رمزگشایی کند! 

بخوانيد )‌ شمارۀ قبل )
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پــاســــــــخ‌دادن فـرصـت 
هست. عجلـــه نکنید!

تصمیم‌گیری یک مهارت
 است که مانند هر مهارت 

دیگری، با تمرین و آگاهی 
رشد می‌کند و ما را در مسیر 

زندگی به سمت انتخاب 
آگاهانه و سرنوشت بهتر 

هدایت می‌کند

فاطمـه انصـاری

حالا وقتی این رمزگشایی‌ها از حالت عادی خارج 
می‌شوند، فرد دچار خطای فکری خواهد شد.

یکی از مشکلات شایع این روزها همین خطای 
فکری است. فضای مجازی آن‌قدر داده به ذهن ما 
تزریق می‌کند که ما را از تفکر دربارۀ آن باز می‌دارد. 
چنانك‌ه تصور می‌کنیم برای هر چیزی باید نظر 
چندین کارشناس را بررسی کنیم. در صورتی 
که درصد زیــادی از زندگی ما اصلاً به این حجم 

از تحلیل‌های سنگین و کمرشکن نیاز ندارد.
پس برای اینکه بتونیم تصمیم درست را بگیریم 
و انگیزه‌هایمان پرپر نشوند، باید ذهنمان را به 
فکرکردن عادت بدهیم. به این صورت که ابتدا 
موضوع را بررسی و سپس برایش راه‌حل مناسبی 

پیشنهاد دهیم. همین!
پیشنهاد می‌کنم برای اینکه بتوانید این مهارت 
را بهتر یاد بگیرید، از شیوۀ بازی‌ای مثل شطرنج 

استفاده کنید.
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مـــــدارمشــتـــری

ایجاد تجربۀ مثبت، 
در اصل به معنای طراحی 
تعاملات و کارهایی است 
که مشتریان را 
خوش‌حال، راضی و 
شگفت‌زده کند

 ارشیا نامـداری

چــه چــیــزی یــک خــریــد ســـاده را بــه خــاطــره‌ای 
ماندگار تبدیل می‌کند؟ پاسخ در مفهوم ایجاد 
تجربۀ مثبت نهفته است؛ فنی که با طراحی 
تعاملات خوشایند، مشتریان را به حامیان 
وفادار نمانام )برند( شما تبدیل می‌کند. این 
فرایند، به‌خصوص برای هنرجویان هنرستانی، 
می‌تواند نقطۀ عطفی در کسب‌وکارشان باشد 
و لحظه‌هایی خلق کند که بــرای مدت‌ها در 
ــود. ایــجــاد تجربۀ  ذهـــن مــشــتــریــان ثــبــت شـ
مثبت، در اصــل به معنای طراحی تعاملات 
و کارهایی است که مشتریان را خوش‌حال، 
راضــی و شگفت‌زده کند. ایــن فن می‌تواند 
در قالب جزئیات کوچکی مانند بسته‌بندی 
زیبا، پیام تشکر شخصی یا خدمات اضافی 
رایگان انجام شود. برای مثال، افــزودن یک 
کارت دست‌نویس با پیام تشکر به سفارش 
مشتری، حــس ارزشــمــنــدی و توجه را بــه او 
منتقل و تفاوتی اساسی با یک خرید معمولی 

ایجاد می‌کند.

کــــــــــــــــــــۀ مـــــــــــــانـــــــــــــدگـــــــــــــار
ــ ــ خـــــــلـــــــق ی

ربـــــــــ
تــــــــجــــــــ

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  

8



ــاداری مشتری را تقویت  ایــن فــن نه‌تنها وفــ
می‌کند، بلکه نیازمند سرمایۀ کلان نیست، 
چرا که خلاقیت و توجه شخصی کلید موفقیت 
آن است. هر تجربۀ مثبت می‌تواند مشتری را 
به تبلیغ‌کننده‌ای رایگان برای کسب‌وکار شما 
تبدیل کند که تجربۀ خود را با اشتیاق با دیگران 
به اشتراک می‌گذارد. در هر رشته می‌توان این 
مفهوم را به شکل ملموسی پیاده کرد. مثلاً 
هنرجوی گرافیک می‌تواند نشان‌واره‌ای را که 
طراحی کرده است، در یک بسته‌بندی شیک، 
به همراه یادداشت دست‌نویس، تحویل دهد. 
هنرجوی خیاطی می‌تواند لباس را در کیسه‌ای 
ــارچــه‌ای هــمــراه بــا راهــنــمــای شست‌وشوی  پ
چاپ‌شده ارسال کند. هنرجوی جواهرسازی 
می‌تواند انگشتر را در جعبه‌ای با طراحی سنتی 

و یک پیام تشکر عرضه كند.
بــرای خلق ایــن لحظه‌های  فــوق‌الــعــاده، باید 
مانند کارگردانی دقیق عمل کنید که هر صحنه 
از تعامل با مشتری را با ظرافت طراحی می‌کند. 
اولین گام توجه به جزئیات است؛ از بسته‌بندی 
و ارائــۀ محصول تا لحن پیام‌هایی که ارسال 
می‌کنید، همه باید جذاب و حرفه‌ای باشند. 
دادن خدمات غیرمنتظره مانند مشاورۀ رایگان 
یا هدیه‌ای  کوچک می‌تواند تأثیر شگرفی داشته 
بــاشــد. پیگیری رضــایــت مشتری پــس از 
تحویل محصول از طریق پیام یا رایانامه 
نیز اهمیت دارد. نوآوری مداوم در یافتن 

ایده‌های جدید برای شگفت‌زده‌کردن مشتری 
و شخصی‌سازی تجربه با توجه به نیازهای خاص 
هر مشتری، از دیگر  ركن‌های  اساسی این فرایند 
 با رعایت چارچوب‌های 

ً
هستند. البته حتما

اخلاقی با مشتری تعامل کنید. مثلاً صداقت 
در وعــده‌هــا. یعنی خدماتی را کــه نمی‌توانید 
عرضه كنید، وعده ندهید. به ترجیح مشتری 
و شفافیت در هزینه‌ها احترام بگذارید. مثلاً 
اگر خدمات اضافی‌ای  که قرار است ارائه دهید 
 از قبل اطلاع دهید. این‌ها از 

ً
هزینه دارند، حتما

اصول غیرقابل‌اغماض هستند. 
به مکانیکی رفته بودم تا ماشین را تعمیر کند. 
قول فردا  را داد، ولی  هفتۀ بعد ماشین را تحویل 
داد! وقتی پای صورت‌حساب رفتم، فهمیدم باید 
هزینه‌های زیادی را خارج از توافقمان بپردازم! 
نتیجه آن شد که دیگر خودم كه آنجا نمی‌روم، و 
اگر کسی هم از من بپرسد، تمام تلاشم را می‌کنم 

تا گذرش آنجا نیفتد!
الــبــتــه ایــجــاد تــجــربــۀ مثبت ممکن اســـت با 
چالش‌هایی همراه باشد. ممکن است هزینه‌بر 
یا زمان‌بر به نظر برسد، اما با ایده‌های کم‌هزینه 
مانند یادداشت دست‌نویس یا بسته‌بندی 
ساده اما زیبا می‌توان شروع کرد. همچنین، برخی 
مشتریان ممکن است انتظار خدماتی  غیرواقعی 
مانند هدیه‌های گران‌قیمت داشته باشند. 
در ایــن صــورت باید با توضیح ارزش خدمات 
خود و دادن گزینه‌های جایگزین، مانند کارت 
تخفیف کوچک، انتظارها را مدیریت کرد. تأثیر 
تجربه‌های مثبت بر شهرت نمانام را نمی‌توان 
نادیده گرفت. وقتی مشتری از بسته‌بندی زیبا 
یا خدمات غیرمنتظرۀ شما راضی باشد، ممکن 
است تجربۀ خود را به اشتراک بگذارد. این خود 
تبلیغی ارزشمند و رایگان است. برای حرفه‌ای‌تر 
شـــدن، توسعۀ مــهــارت‌هــایــی مانند طراحی 
بسته‌بندی یا آشنایی با روان‌شناسی مشتری 

ضروری است. 
رشــــت  در  اگــــــــر 

گــرافــیــک هستید، 
یادگیری اصــول طراحی 

بــصــری بـــرای بسته‌بندی 
مــی‌تــوانــد تــجــربــۀ مــشــتــری را 

بهبود دهد. شما حتی می‌توانید 
از سایر هنرجویان این رشته افرادی  

را به کسب‌وکار خودتان دعوت کنید تا 
این مسئولیت را برای شما به عهده بگیرد 

تا یک گروه حرفه‌ای تشکیل دهید. مطالعۀ 
نمانام‌سازی نیز مفید است؛ دانستن اینکه 
یک نــشــان‌وارۀ ســاده چگونه می‌تواند حس 
صمیمیت را منتقل کند، به شما کمک می‌کند 

تجربه‌های بهتری خلق کنید.
ایجاد تجربۀ مثبت یک دیدگاه بلندمدت است؛ 
مانند نقاشی‌ای  که هر خط آن با دقت کشیده 
می‌شود. هر لحظۀ خوشایندی که برای مشتری 
خلق می‌کنید، نه‌تنها یک فــروش را تضمین 
می‌کند، بلکه داستانی می‌سازد که در ذهن او 

و دیگران ماندگار می‌شود.

هر لحظۀ خوشایندی که برای
 مشتری خلق می‌کنید، نه‌تنها یک 

فروش را تضمین می‌کند، بلکه 
داستانی می‌سازد که در ذهن او 

و دیگران ماندگار می‌شود

ــــــــــــــــــــۀ مـــــــــــــانـــــــــــــدگـــــــــــــار
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اورژانس مهارت

ــــــ حسین نوروزی
ــتــ

دس
ت 

در
ــــــ

ق

ـــــــــان
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــ

ایـــــــه
ی پـــــــ

گــــــــــ
نــــــــــ

ـــــــــا
ــیـــــــر خـ

تـــــــعـــــــمـــــ

اگر در میانۀ یک روز عادی، ناگهان لامپ اتاقت خاموش 
شود، یا شیر آب آشپزخانه چکه کند و صدای  یكنواخت 
آزاردهــنــده‌ای را در فضای خانه پخش کند، معمولاً چه 
می‌کنی؟! در چنین لحظه‌هایی، بسیاری از ما احساس 
درمــانــدگــی می‌کنیم و بــه فکر خــبــرکــردن یــک تعمیرکار 
می‌افتیم؛ غافل از اینکه در بسیاری از مــوارد خودمان 
می‌توانیم قهرمان داستان باشیم و با دستان خود مشکل 
را حل کنیم. تعمیرات سادۀ خانگی، فراتر از مهارت فنی، 
نوعی خودکفایی و قدرت است؛ قدرتی که به تو، به‌عنوان 
هنرجویی ماهر و دست‌ به ‌آچار امکان می‌دهد نه‌تنها 
در هزینه‌های خــانــواده صرفه‌جویی کنی، بلکه با حل 
مسائل کوچک، در آرامش و مدیریت خانه نقش مؤثری 
ایفا کنی. این کار تنها تعمیر یک وسیله نیست، بلکه 
ساختن اعتمادبه‌نفس، تقویت روحیۀ مسئولیت‌پذیری 
و تبدیل‌شدن به یک مشکل‌گشای واقعی در خانه و 
حتی محله است. در بستر فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی 
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ما، مسئولیت‌پذیری و یاری‌رساندن به خانواده و 
همسایگان از ارزش‌هــای متعالی به شمار می‌رود 
و یادگیری این مهارت‌های عملی، تجلی زیبایی از 
این فرهنگ است. در ادامه چند مثال می‌زنیم از 
موقعیت‌های ســاده‌ای که معمولاً ممکن است 
پیش بیاید. می‌توانی حدیث مفصلی از این مجمل 

برای خودت بخوانی!
ــا یــک جــعــبــه‌ابــزار  پــایــه آغـــاز مــی‌شــود؛  همه‌چیز ب
گنجینه‌ای کوچک که کلید حل بسیاری از معماهای 
روزمره است. نیازی به ابزارهای پیچیده و گران‌قیمت 
نیست. یک جعبه‌ابزار ساده می‌تواند شامل یک 
پیچ‌گوشتی دوســو و چهارسو، یک آچارفرانسه، 
چسب برق، مقداری میخ و پیچ در اندازه‌های متداول 
و چند رول‌پلاک باشد. می‌توانی این ابزارها را به‌تدریج 
از خانه جمع‌آوری کنی یا با هزینه‌ای بسیار کم، یک 
بستۀ ابتدایی تهیه کنی. نکتۀ کلیدی این است که 
همیشه این جعبه را مرتب و در دسترس نگه ‌داری و 
به خاطر بسپاری که سرمایه‌گذاری روی ابزار باکیفیت، 
حتی در همین سطح ســاده، نتیجه‌ای بلندمدت 
خواهد داشت، زیرا ابزار مرغوب زنگ نمی‌زند و در 

لحظه‌های حساس نمی‌شکند.
حــالا بیا بــا هــم یــک موقعیت بسیار رایـــج را 
مرور کنیم: تعویض لامپ سوخته؛ یكی  از 
ساده‌ترین و در عین حــال پرتکرارترین 
تعمیرات خانگی. نخستین و حیاتی‌ترین 
قـــدم، ایمنی اســـت. تــو بــایــد بــرق آن 
قسمت از خــانــه را از طــریــق فیوز 
اصلی قطع کنی تا از هرگونه خطر 
بــرق‌گــرفــتــگــی در امـــان بــاشــی. 
پس از اطمینان از قطع برق، 
با آرامــش به سمت لامپ 
سوخته برو. اگر لامپ از 
نوع پیچی است، آن را 

در جهت خلاف عقربه‌های ساعت بچرخان تا آزاد 
شود. اگر از نوع پرسی است، با احتیاط آن را به سمت 
پایین فشار بده و سپس آزاد کن. هنگام خارج‌کردن 
لامــپ، بــه‌ویــژه لامــپ‌هــای رشــتــه‌ای که شیشه‌ای 
هستند، بهتر است از دستکش استفاده کنی تا در 
صورت ترک‌خوردگی، از بریدگی جلوگیری شود. حالا 
 از نوع کم‌مصرف و بــادوام  

ً
لامپ جدید را، ترجیحا

ال‌ای‌دی، بــردار و سر جایش بپیچان یا فشار بده 
ــاره فیوز را وصل  تا محکم شــود. لحظه‌ای که دوب
می‌کنی و روشنایی به اتــاق بازمی‌گردد، احساس 

غرور و توانمندی بی‌نظیری خواهی کرد.
مشکل رایج دیگر، نشتی و چکه‌کردن شیر آب است. 
این چکه‌های به‌ظاهر کوچک، نه‌تنها آزاردهنده‌اند، 
بلکه در بلندمدت به هدر رفت مقدار زیادی آب و 
افزایش هزینه منجر می‌شوند. برای تعمیر آن، ابتدا 
باید شیر اصلی کنترل آب را که معمولاً زیر ظرف‌شویی 
یا در موتورخانه قرار دارد ببندی تا جریان آب قطع 
شود. حالا با استفاده از یک آچارفرانسه، مهرۀ بالایی 
شیر را بازکن تا به واشر لاستیکی داخل آن دسترسی 
پیدا کنی. در بیشتر موارد، این واشر فرسوده یا پاره 
شده است که عامل اصلی نشتی است. این واشر 
کوچک را درآور و به مغازۀ ابزارفروشی ببر تا نمونۀ 
 مشابه آن را برایت پیدا کند. با هزینۀ بسیار 

ً
دقیقا

ناچیز می‌توانی یک واشر جدید بخری. آن را در جای 
خود قرار بده و مهرۀ شیر را دوباره محکم ببند. با 
بازکردن شیر اصلی، خواهی دید که چکه کاملاً از بین 
رفته است. این موفقیت ساده، به تو می‌آموزد که 
بسیاری از مشکلات پیچیده، راه‌حل‌هایی بسیار 

ساده دارند.
حالا نوبت سروسامان ‌دادن قفسه‌های شل و لق 
است. این قفسه‌ها ممکن است در کتابخانۀ اتاقت، 
کابینت آشپزخانه یا حتی میز تحریرت باشند. اولین 
ــات، فقط با  ــدام، بررسی پیچ‌هاست. اغلب اوق اق
سفت‌کردن مجدد پیچ‌ها، با استفاده از پیچ‌گوشتی 
مناسب، مشکل حل می‌شود. اما اگر سوراخ پیچ 
بر اثر مرور زمان گشاد شده است و لق می‌زند، به 
راه‌حل اساسی‌تری  نیاز داری. اینجاست که رول‌پلاک 
به کار می‌آید. با استفاده از یک دریل دستی یا برقی، 
ســوراخ موجود را کمی گشادتر کن یا در نقطه‌ای 
جدید از دیوار، یک سوراخ هم‌قطر با رول‌پلاک ایجاد 
کن. رول‌پــاک پلاستیکی را داخــل ســوراخ بکوب. 
سپس پیچ را از داخل قفسه رد کن و درون رول‌پلاک 
محکم بپیچ. اگر دیوار از نوع گچی باشد، استفاده از 
رول‌پلاک مخصوص دیوار گچی اطمینان بیشتری 
ایجاد می‌کند. نتیجه، یک قفسۀ کاملاً پایدار و ایمن 
است که می‌توانی با خیال راحت از آن استفاده کنی.

در نهایت، برای کسانی که دوچرخه دارند، پنچری یک 
مشکل اجتناب‌ناپذیر است. یادگیری رفع پنچری، تو 
را  از  وابستگی به تعمیرکاران دوچرخه بی‌نیاز می‌کند. 
ابتدا با استفاده از یک آچار ۱۵ میلی‌متری، مهرۀ چرخ 
دوچرخه را شل و چرخ را از قاب جدا کن. سپس با 
کمک یک دیلم پلاستیکی مخصوص، لاستیک را 
از طوقه جدا کن و تویی  )تیوب( داخلی را خارج کن. 
برای پیداکردن سوراخ، تويی را کمی باد کن و آن را 
 
ً
در یک ظرف آب فرو ببر. محل خروج حباب‌ها، دقیقا

همان جایی است که باید ترمیم شود. آن ناحیه را با 
یک قطعه سمباده که در بستۀ پنچرگیری وجود دارد، 
به‌خوبی زبر کن تا چسب بهتر بچسبد. سپس چسب 
مخصوص را روی سوراخ بمال و کمی صبر کن تا حالت 
چسبندگی پیدا کند. در نهایت، وصله را روی سوراخ 
فشار بده تا کاملاً بچسبد. پس از اطمینان از نبود 
نشتی، تویی  را به ‌آرامی به داخل لاستیک برگردان، 
چرخ را سر جایش بگذار  و  با پمپ، آن را به‌اندازۀ 
کافی باد کن. دوچرخۀ تو دوباره آمادۀ حرکت است.
این مهارت‌ها تنها به خانۀ تو محدود نمی‌شوند. 
در مدرسه، اگر میز یا صندلی کلاس لق بزند، با اجازۀ 
معلم می‌توانی با همان پیچ‌گوشتی ساده‌ات آن را 
محکم کنی و خدمتی کوچک برای هم‌کلاسی‌هایت 
انجام دهــی. بــرای دوستت که دوچــرخــه‌اش پنچر 
شده، می‌توانی یک معجزه‌گر باشی و با کمک هم، یک 
مشکل ساده را به فرصت همکاری و شادی تبدیل 
کنید. حتی در سطح محله، اگر همسایه‌ای مسن با 
یک قفسۀ شل یا لامپ سوخته دست‌وپنجه نرم 
می‌کند، حضور تو و مهارت ســاده‌ات می‌تواند نور 
امید و محبتی را در دلش روشن و روحیۀ همکاری 

و تعاون را در جامعه تقویت کند.
این قدرت در دستان توست.

تعمیرات سادۀ خانگی، فراتر از مهارت 
فنی، نوعی خودکفایی و قدرت است؛ 

قدرتی که به تو، به‌عنوان هنرجویی  
ماهر و دست‌به‌آچار امکان می‌دهد 

نه‌تنها در هزینه‌های خانواده 
صرفه‌جویی کنی، بلکه با حل مسائل 

کوچک، در آرامش و مدیریت خانه 
نقش مؤثری ایفا کنی

ـــــــــان
ـــــــــــ

ـــــــــــ
ـــــ

ایـــــــه
ی پـــــــ

گــــــــــ
نــــــــــ

ـــــــــا
ــیـــــــر خـ

تـــــــعـــــــمـــــ
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لباسی که اضافه کرد

از قبض گازش کم كرد

اینجا یک درجه کمتر

آنجا یک بخاری بیشتر

با صرفه‌جویی

از روستاهای دورافتاده دلجویی می‌کنم

در مصرف گاز  آن‌قدر  گاز  نده

تا قبض تو  را  گاز نگیرد ای دوست

»گازگرفتگی«
قبض گاز گازش گرفتحواسش به درجۀ بخاری نبود

لباس گــرم بپوش تا جیبت سرما 
نخورد

درجۀ بخاری را کم کردشعورِ زیاد
قبض گاز آمد، دلش سوخت  بخاری گازی آمد، دلگرم شد

تصویرگر:مجیدصالحی
مهـدی فـرج‌اللهـی

کـاریکـلـماتـور

ـــــه‌جــوییدلجويی با صرفـــ
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ــا ــم ــازن ــاس ــاد و ن ـــ ـــ ــض ت
به این بیت زیبا توجه کنید:

»دشمن زندگی است موی سپید، روی دشمن 
سیاه باید کرد.«

در این بیت، شاعر از آرایۀ تضاد به‌زیبایی استفاده 
کرده است. سپید و سیاه دو کلمۀ متضاد هستند 
که در انتقال معنا، مفهوم و منظور شاعر به‌خوبی 

همکاری کرده‌اند.
در تضاد، بین دو یا چند واژه، تناسب منفی وجود 
دارد. یعنی كلمه‌ها از نظر معنی یا به‌صورت عرفی، 
ضــد، مخالف، برعکس، مغایر یا در برابر هم 
هستند. مثل سپید و سیاه، تند و آرام، بی‌مزه و 
بانمک، ریز و درشت، بالا و پایین، و نمونه‌های 
بسیار دیگر. اگر آرایۀ تضاد تجسم پیدا می‌کرد، 
چیزی شبیه دیبی کلاه‌قرمزی می‌شد که همۀ 
حرف‌هایش برعکس است. در ادامه، تضادبازی 

می‌کنیم. کلمۀ متضاد را پیدا كنید و بنویسید.
شب ................................ روشنی ................

................. لبخند ............................. شیرین 
.................................... بهار ........................

............................

حالا به مثال دیگری نگاه کنیم. پرویز شاپور در 
کتاب »قلبم را با قلبت میزان می‌کنم«، نوشته 

است: »دود سرگرم بالارفتن از سقوط است.«
تضاد در این عبارت بین بالا رفتن و سقوط است. 
اگر زیباییِ مضمون و تضادِ موجود در کلام به هم 
گره خورده باشند، زیبایی این شگرد به چشم 
مــی‌آیــد؛ مثل همان شعر و کاریكلماتوری که 

خواندیم.
حالا شما تضاد را در بیت‌های زیر پیدا کنید و 

بفرمایید بین کدام واژه‌ها تضاد وجود دارد:
»نه همین ما می‌گدازیم از غم بخت سیاه، هر 
کجا روشن ‌دلی دیدیم شمع این شب است« 

)کلیم کاشانی(.
»بر نقش پای مور به آهستگی خرام، زنجیر فیلِ 

مستِ مکافات پاره است« )صائب تبریزی(.
در همین شماره از مجله، در صفحۀ کاریكلماتور 
به نوشته‌ها نگاهی بیندازید. به نظر شما در کدام‌ 

یک از نوشته‌ها آرایۀ تضاد به کار رفته است؟
در ادامه می‌خواهیم از آرایۀ دیگری بگوییم که به 
تضاد بی‌ربط نیست. متناقض‌نما )پارادوکس( بر 

تضاد مبتنی است و  از کنار هم قرارگرفتن چیزهایی 
به وجود می‌آید که یکدیگر را نقض می‌کنند و از 

نظر عقلی با هم جمع نمی‌شوند.
این بیت را از ابوالفضل زرویی نصرآباد ببینیم:

»نگو کار شما شغل سخیفی است، که بكياری  
خودش شغل شریفی است.« 

از آنجا که بكياری  شغل نیست، در این بیت آرایۀ 
نازساز نما وجود دارد.

به این ترکیب‌ها توجه کنید:
نمکِ شیرین؛ پر از خالی؛ نورِ سیاه

در این مثال‌ها ناسازنما وجود دارد. برای نمونه، 
اگر می‌گفتیم شور و شیرین، تضاد بود. اما نمکِ 

شیرین ناساز نماست.
حالا شما بفرمایید که در این جمله تضاد وجود 

دارد یا ناساز نما؟
آن‌قدر بانمکی؛ شیرینی.

طنــــزیمـــات

5

مهـدی فـرج‌اللهـی

دورۀ شـشـــــم/   بهمن        1404 /  شـمــــارۀ پــــی‌در پــــــی 45  

13



ای جوان لطیف و اهل هنر

صاحب یک مهارت برتر

در ره علم و تجربه شاخی

در مهارت عجیب گولاخی

تو که این‌قدر با ادب هستی

هم زرنگی و هم جلب هستی

اهل مهر و محبتی و صفا

اهل قانون و نظم و این چیزا

یک سؤال از تو دارم ای باهوش

توی خانه است بر تنت زیرپوش؟

این عرق بر جبینت از شرم است

خانه‌ات یا که این‌قدر گرم است؟

نَد هوهو
این‌قدر شعله‌اش کُ

ذوب شد آهن بخاری تو

شل و وارفته قد ناو شده

شعله‌اش مثل شاخ گاو شده

گاو توی بخاری‌ات با نی

می‌مکد گاز لوله‌ها را هی

بس کن این گازخواری خود را

قطع شد گاز سیستان بابا

دیگر از صادرات گاز نپرس

شیر آن را کسی ببندد قرص

می‌دهی گرچه قبض و پولش را

داده‌ای هرز  ژول ژولش را

پس تو را جان هرکه می‌خواهین

شرم کن شعله را بکش پایین

طنــــزیمـــات

علی‌اکبر مدرس‌زاده

شعلــــــه را بکش
 پایین

تصویرگر:مجیدصالحی
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ــاز، مــوضــوعــی اســت کــه در  صــرفــه‌جــویــی در مــصــرف گـ

نگاه نخست شاید کسل‌کننده به نظر آیــد، اما وقتی 

ــای قــبــض‌هــای نجومی بــه مــیــان مــی‌آیــد، نــاگــهــان به  پ

مــاجــراجــویــی‌ای تبدیل مــی‌شــود کــه حتی قهرمانان 

افسانه‌ای هم از پس آن برنمی‌آیند. بیایید به این میدان 

نبرد با گاز، این اژدهای نامرئی که در لوله‌ها کمین کرده 

است، بنگریم و راه‌هایی برای رام‌کردن آن بیابیم. 

نخستین قانون در این جنگ، شناخت دشمن است. 

گاز، این موجود بی‌صدا و بی‌بو، چنان زیرکانه عمل می‌کند 

كه کافی است فقط لحظه‌ای حواستان پرت شود. مثلاً 

وقتی در حال تماشای زنجیرۀ تلویزیونی  موردعلاقه‌تان 

هستید، گاز بی‌رحمانه گاز‌سنج )کنتور( را به چرخش در 

می‌آورد. برای مقابله، باید سریع باشید و هر گازی را در 

هرجایی كه گاز گاز می‌کند، ببندید. باور کنید گاز منتظر 

نمی‌ماند تا شما تصمیم بگیرید چای سبز بنوشید یا 

سیاه یا ماچا. به آشپزخانه که می‌رسیم، اوضاع از اختیار 

ما خارج می‌شود. 

برخی چنان شعلۀ گاز را زیاد می‌کنند که انگار قرار است 

به جای پختن خورشت، یک موشک فضایی را به 

مدار بفرستند. دوستان گرامی، برای جوشاندن 

یک کتری آب، به شعله‌ای نیاز نیست که 

بتواند یک جنگل را به خاکستر تبدیل 

کند! شعله را کم کنید، هم غذا با 

طعم بهتری آمــاده می‌شود، 

هم قبض گازتان به جای یک رمان در گونۀ )ژانر( ترس، 

شبیه یک شعر کوتاه و آرامش‌بخش خواهد شد. 

حــالا نوبت بخاری‌های گــازی اســت؛ همین غول‌های 

گرمایشی که گاه چنان حرارتی تولید می‌کنند که احساس 

می‌کنید در صحرایی سوزان قدم می‌زنید، و گاه چنان 

بــی‌رمــق‌انــد کــه بــایــد بــا پتو خــودتــان را بپیچید. بــرای 

صرفه‌جویی، نیازی نیست خود را به یک یخچال سیار 

تبدیل کنید. کافی است بخاری را روی دمایی معقول 

تنظیم کنید و از درز  پنجره‌ها غافل نشوید. درزهــای 

پنجره، این خائنان کوچک، گرما را مانند دزدانی حرفه‌ای 

به بیرون قاچاق می‌کنند. یک نوارچسب ساده می‌تواند 

این دزدان را دستگیر کند.

 اما یک راز خنده‌دار: گاز، برخلاف آنچه فکر می‌کنید، به 

ناز و نوازش شما پاسخ نمی‌دهد. برخی با گاز چنان رفتار 

می‌کنند که انگار می‌خواهند با آن گفت‌وگویی عاطفی 

داشته باشند: »شعله جان، یک كم بیشتر بمان.« خیر، 

شعله جان فقط به یک چیز فکر می‌کند؛ سوزاندن بودجۀ 

شما! پس به جای التماس به گاز، عاقلانه مصرف کنید. 

زمان‌سنج بگذارید، شعله را کم کنید و به جای مذاکره با 

گاز، با جیب خودتان صلح کنید. در نهایت، صرفه‌جویی در 

گاز نه‌تنها جیبمان را نجات می‌دهد، بلکه به سیاره‌مان 

هم فرصتی برای بهتر نفس‌کشیدن می‌دهد. پس بیایید 

با هم ایــن اژدهــا را رام کنیم و قبض‌های گــاز را به ‌زانو 

درآوریم.

علیرضا خرمی‌زاده

تصویرگر:مجیدصالحی

صرفه‌جــویی در گــــــاز
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که دیده‌ام فرقی ندارد. ابتدا با خانم لیلی 
عباسی، مدیر هنرستان، سر صحبت را باز 
می‌کنم. ایشان می‌گوید یکی از دغدغه‌های 
خود و همکارانش، آشتی نسل جدید با 
کتاب و مجلۀ کاغذی و چشاندن لذت 
مطالعه به شاگردانشان بوده و هست؛ 
آن هم در عصر کنونی انفجار اطلاعات، که 
گوشی‌های هوشمند با سرعت بالای ارائه 
هرگونۀ خدمات، نوجوانان را تا حــدی  از 

داشتن حوصلۀ مطالعه محروم کرده‌اند!
 خانم مدیر می‌گوید: »به‌جای مقابله با این 
روند، به فکر استفاده از آن به نفع اهداف 
آموزشی افتادیم. تصمیم گرفتیم با کمک 
ابزار و فضاهایی که خود دانش‌آموزان به آن 
علاقه‌مندند، محتوای مجلۀ رشد هنرجو را 

صـــدای رشـــــد، 
شکـــوفایی عـطـش

احمدرضا  برخورداری

پادكست بشنويم

هنـرستــــانی ام

اصلاً ما هنرستانی‌ها به تنوع رشته‌ها، شکستن عادت‌ها و 
شکوفایی استعدادهایمان معروفیم؛ حالا فکرش را بکن، 
از دل یک هنرستان با پنج رشتۀ متفاوت، سازوکاری پیدا 
شود که جدای از درس و رشته، باز هم بتوانی استعداد 
نهفته‌ای را درون خــودت کشف کنی و آن را بــروز دهی. 

 غریبا!
ً
عجیبا

راستش ما تهرانی‌ها که از شلوغی و سیاهی شهرمان خسته 
می‌شویم،‌ به آرامــش و نورانیت شهر  ری پناه می‌بریم؛ 
منطقه‌ای زیبا و چسبیده به تهران، که هنوز کوچه‌باغ‌ها و 
صفای خاص خودش را دارد و بچه‌هایش به روی پای خود 

ایستادن معروف‌اند. پس از یک زیارت مختصر و عرض 
 ارادت خدمت حضرت عبدالعظیم حسنی )س( 

ــی  و امـــامـــزادگـــان حــمــزه و طــاهــر )س(، راه
هنرستان ایثار 2 شهر ری می‌شوم.

 فضای مدرسه با بقیۀ مدرسه‌هایی 
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به دستشان برسانیم؛ آن هم به‌صورتی که خودشان در این 
مسیر مشارکت داشته باشند. لذا به تعدادی از آن‌ها پیشنهاد 
دادیم متن مجله را بخوانند و با همان گوشی‌هایشان صدای 
خود را ضبط کنند تا در قالب تكه‌فیلم صوتی در کانال مدرسه 

قرار دهیم. اسم طرحمان را هم گذاشتیم: #صدای رشد«
به این صورت، فقط با یک گوشی همراه و دراختیارگرفتن 
یکی از اتاق‌های مدرسه، اولین اثر تولید و منتشر شد. به 
گفتۀ خانم عباسی، بازخوردها بسیار دلگرم‌کننده بودند. 
دانش‌آموزان که خود را در این آثار شریک می‌دیدند، بیش 
و پیش از همه هیجان‌زده شدند. می‌‌گفتند، با این روش، 
مطالعه از حالت تکلیف به فعالیتی لذت‌بخش تبدیل‌ شده 
است. اولیا هم از اینکه فرزندانشان به‌جای وبگردی بی‌هدف 
در فضای مجازی، به محتوایی فاخر توجه می‌کنند،‌ بسیار 
خرسند بودند. حتی خــود آن‌هــا نیز به ایــن تكه‌فیلم‌‌های 
صوتی گوش می‌دادند. کاركنان هنرستان هم از ایجاد پل 
ارتباطی جدید بین دانش‌آموزان و فرایند مطالعه استقبال 
کردند. حتی برخی پیشنهاد دادند از این الگو برای آموزش 

درس‌ها استفاده شود.
این واکنش‌های مثبت باعث شد وقتی در هستۀ اولیۀ تولید 
»صدای رشد« حاضر شدم، نخستین سؤالم دربارۀ بازخوردها 
باشد. یکی از آن‌هــا می‌گفت، استقبال دوستانش بعد از 
شنیدن اولین تكه‌فیلم به‌قدری بالا بود که می‌خواستند 
 مشارکت كنند. ایــن مــوضــوع که 

ً
در کــارهــای بعدی حتما

دانش‌آموزان به‌واسطۀ دوستانشان وارد گود می‌شوند، 
شاید مهم‌ترین موفقیت کاركنان مدرسه باشد! 

از کیفیت و پیشرفت کارشان که می‌پرسم، همگی می‌گویند 
به دلیل تمرین و تجربه، هم در بعد گویندگی و هم در بعد 
فنی، پیشرفت خوبی داشته‌اند. حالا دیگر متن‌های  گوناگون 
با لحن‌های متفاوت عاطفی، تعجبی، خشمگین و ... خوانده 
می‌شوند. مدرسه نیز، با توجه به استقبال فزایندۀ هنرجویان 

و اولیا، قصد دارد آموزش‌های تخصصی برای آن‌ها تدارک 
ببیند.

خوب که پای حرف هنرجویان می‌نشینم، می‌بینم 
 یکی است: علاقه، 

ً
ترجیع‌بند حرف‌هایشان تقریبا

خلاقیت، تمرین و کسب مهارت. از اینکه افراد 
گروهشان از پنج شش نفر در ابتدا، حالا 

به بیش از بیست نفر رسیده و علاوه 
بر پیاده‌سازی متن مجله، سراغ 

کتاب‌های مفید غیردرسی نیز رفته‌اند، برایم محرز می‌شود که 
دارند در مسیر درستی حرکت می‌کنند. کاش لذت این‌گونه 

فعالیت‌های دسته‌جمعی در همۀ مدرسه حس شود!
هنرجویانی که با آن‌ها صحبت کردم: غزل عنایت‌زاده، پریسا 

افلاطون، الهه ابراهیمی، مریم عینی، ماجده خسروی.
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بــدانگــــــــاه

سپهبد رزم‌آرا، نخست‌وزیر دورۀ پهلوی، 
ــرانـــی نــمــی‌تــوانــد حــتــی یک  مــی‌گــفــت: »ایـ
لولِهنگ بــســازد!« حــالا فكر می‌کنید این 
لولهنگ چه بود؟ اسلحه بود؟ اتومبیل بود؟ 
کارخانه بود؟ جسارت است آقا،»آفتابه« بود، 

»آفتابه«.
البته حق به شما می‌دهم ندانی لولِهنگ چیست! 
نسل امــروز خــودِ آفتابه را هم اصلاً شاید ندیده 
باشد و نداند چیست، چه برسد به اسم قدیمی 

آن، یعنی »لولِهنگ«!
خلاصه، یک روزی نخست‌وزیر مملکت، که بالاترین 
ــود، ایـــن‌طـــوری بـــه جــوان‌هــا  ــ ــرایـــی کــشــور ب مــقــام اجـ
اعتمادبه‌نفس می‌داد که: »شما حتی آفتابه هم نمی‌توانید 

بسازید!« بیچاره جوان ایرانیِ آن موقع.
سال‌ها طول کشید تا اینکه در ایــران انقلاب شد. همان 
ابتدای انقلاب، جنگ سختی بین ایران و عراق درگرفت. ایران 
تحریم شد. از بزرگ‌ترین ابزارهای جنگی تا کوچک‌ترین وسایل 
را دیگر به ایران ندادند. فکر می‌کنید یکی از چیزهایی که تحریم 
شدیم و اوایل نمی‌توانستیم بسازیم چه بود؟ »سیم‌ خاردار«! 
یعنی اوایل انقلاب حتی سیم خاردار را هم نمی‌توانستیم بسازیم.
عجب روزگــاری بــود. خیلی وضعیت سختی شده بود و خیلی به 
غیرت جوان ایرانی برخورده بود! که آخر چرا ما را این‌قدر وابسته بار 

آورده‌اند؟! این چه وضعیتی است!
ــاردان‌قــلــی نــبــود که  ــا مــثــل آن نــخــســت‌وزیــر ی ــوان‌ه امـــا رهــبــر ایـــن ج
اعتمادبه‌نفس جوان ایرانی را خرد کند. رهبرشان گفت: »خودتان بروید 
بسازید. شما می‌توانید! بروید تلاش کنید و توکل بر خدا داشته باشید...«
 جوان‌ها روحیه گرفتند، اعتمادبه‌نفس پیدا کردند و یک نهضت در کشور 

پدید آمد: می‌شود، می‌توانیم...
یکی از آن جوان‌ها گفت: »بدهید یکی از این ده موشک‌های دوربردی را که با هزار  
زحمت و با هزار  واسطه از روسیه وارد کرده‌ایم، من مهندسی معکوس کنم!« 

جـــــــــــــوان
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عجب درخواست جسورانه‌ای! با هر زحمت و اصراری 
بود، مسئولان را متقاعد کرد. چند گروه از مهندسان 
جوان را آورد بر سر پروژه‌های موشک‌سازی. چندین 
ســـال شــبــانــه‌روز زحــمــت کشیدند و کـــار کــردنــد. 
نتیجه‌اش شگفت‌انگیز بود: در طی حدود بیست 
سال، کشور ما در جمع ده کشور برتر جهان در تولید 
موشک قرار گرفت. الان در زمینۀ ساخت موشکِ 
کروز دریایی سومین قدرت دنیا هستیم و در زمینۀ 
موشک‌های نقطه‌زنِ دوربرد جزو دو سه کشور اولیم. 
 
ً
وقتی موشک ایرانی از فاصلۀ هزار کیلومتری، دقیقا

اتاق جلسۀ فرماندهان داعش را در دیرالزور سوریه 
هدف قرار داد، همه قدرت شاهکار موشکی ایران را 

فهمیدند... چقدر کیف کردیم آن روز!
ــوان کسی نبود جــز »شهید حسن طهرانی  آن ج
مقدم«، یک مهندسِ جوانِ ایرانی باصفا، مصمم 
و با انگیزه؛ کسی که وصیت کرد روی سنگ قبرش 
بنویسند: »اینجا مــزار کسی است که اسرائیل را 

نابود می‌کند.«
می‌دانید پرتابشی  )بالستیک( یعنی چه؟ موشک 
پرتابشی  آن است که با سرعت بسیار از جوّ زمین 
خارج می‌شود و چند هزار کیلومتر آن‌طرف‌تر به زمین 
 چند ماه 

ً
برمی‌گردد و هدف را نابود می‌کند. اما حتما

قبل، خبر ساخت موشک برین‌‌‌صوتی یا مافوق 
)صوت‌های پرسونیک( ایرانی  را هم شنیده باشي.

می‌دانی  موشك برین‌صوت یعنی چه؟ یعنی 5 تا 25 
برابر سرعت صوت، معادل 1.6 تا 8 کیلومتر بر ثانیه، 
سرعت دارد! همان كه باعث شد از این همت و 
پيشرفت  علمی  جوان ایرانی  همه انگشت‌به‌دهان 
بمانند. تا مدت‌ها می‌گفتند بعید می‌دانیم ایرانی‌ها 
چنین چیزی  ساخته باشند و لابد فتوشاپ است! 
همین كه رونمایی  شد، دنیا حیرت‌زده شد. همۀ 
این‌ها را جوان‌های ایرانی دست ‌تنها و در تحریم 

ساختند. کیف کردی!
وقتی در جنگ 12 روزه، این موشک‌ها تلاویو و حیفا 
و کل اسرائیل را شخم مــی‌زد، تــازه فهمیدند چه 
بلایی سرشان آمده است. تازه، با همین موشک‌ها 

مــاهــواره فرستادیم بــه آســمــان و الان از معدود 
کشورهایی هستیم که خودمان می‌توانیم ماهواره 
در فضا قرار دهیم. الان ما جزو ده کشور برتر فضایی 

جهان هستیم.
این داستان جوانان کشور ماست که می‌خواهند 
ذلیل نباشند، می‌خواهند نوکر نباشند، می‌خواهند 
قدرتمند باشند. می‌خواهند روی پای خودشان 
بــرای  تــا  بایستند  محکم  می‌خواهند  بایستند. 
پیشرفتشان لازم نباشد از کسی اجازه بگیرند، تا 
برای دفاع از خودشان و دفاع از مظلوم‌های دنیا لازم 
نباشد از اربابشان بترسند! تا با خیال راحت به مردم 
مظلوم غزه کمک کنند، مقاومت اسلامی را تقویت 
كنند. حزب‌الله را در لبنان قدرتمند کنند. می‌خواهند 
بشوند کابوس شب‌های نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم 

کودک‌کش و جنایتکار  صهيونيستی .
حالا کجاست آن‌کسی که فکر می‌کرد جوان ایرانی 

نمی‌تواند لولِهنگ بسازد!
با موشک پرتابشی رفتیم بیرون از جو. با ماهواره 
دور دنیا را چرخیدیم. با نانو تا یک میلیاردم متر 

ذره‌ها را شکافتیم. محکم جلوی ظالم ایستادیم و 
از فلسطین و لبنان و سوریه و عراق حمایت کردیم. 
داعش را در بغل اربابش آمریکا ترکاندیم. پایگاه 
عین‌الاسد و العدید آمریکایی‌ها را با موشک مخروبه 
کردیم و اسرائیل را هم که طوری خراب کردیم که 
پیش از این فقط در تصویرهای  فتوشاپی می‌شد 

دید!
ایران و ایرانی  دارد با سرعت 1000 تا جلو می‌رود و در 
کل دنیا طرفدار دارد. جنبش  »جاست دو ایت«1 
را در زمــان جنگ 12 روزه یــادتــان هست؟ مــردم از 
همه جای دنیا داشتند ایران را تشویق می‌کردند 
که زورگوهای عالم را بیچاره کند و همین کار را هم 

کردیم. لهشان کردیم.

پی‌نوشت 
1. just  do  it

ه رجبـی 
ّ روح‌الل جـــــــــــــوان

ــی ـــ ــران ای
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مهـارت‌های نـرممهارت های نرم

انعطاف‌پذیری: هماهنگی با تغییرات بازار کار
آیا می‌توانید با ریتم تغییرات بازار کار هماهنگ شوید؟ انعطاف‌پذیری و سازگاری مهارتی است که به هنرجویان هنرستانی 
امکان می‌دهد با فناوری‌های جدید، نیازهای متغیر مشتریان و چالش‌های غیرمنتظره کنار بیایند و در محیط کار بدرخشند. 
این مهارت در فرهنگ ایرانی‌اسلامی، که بر صبر، توکل و پذیرش حکمت الهی تأکید دارد، مانند بادی است که قایق موفقیت 
را پیش می‌برد. برای مثال، نیما، هنرجوی رشتۀ کامپیوتر در تهران، با یادگیری سریع نرم‌افزار جدید طراحی گرافیک در یک 
هفته، پروژه‌ای را که در خطر لغو بود نجات داد و کارفرما او را برای پروژه‌های بعدی دعوت کرد. انعطاف‌پذیری در کسب‌وکارهای 
کوچک، مانند استودیوهای گرافیک، تعمیرگاه‌های مکانیک، یا کارگاه‌های خیاطی، کلید بقا و رشد است. چه در حال تطبیق 
با ابزار جدید باشید، چه در حال پاسخ به درخواست غیرمنتظرۀ مشتری، این مهارت شما را متمایز می‌کند. این راهنما شما 

را با فن‌‌های عملی این مهارت آشنا می‌کند تا با تغییرات بازار کار هماهنگ شوید.

  فــن: هر هفته یک ساعت برای 
یادگیری مهارت یا ابزاری  جدید )مثل 
نرم‌افزار، دستگاه یا فن( اختصاص 
دهــیــد. یــادگــیــری را بــه بخش‌های 

کوچک تقسیم کنید.
  روش: اگر در کارگاه خیاطی دستگاه 
جدیدی  معرفی شد، دفترچۀ راهنما 
را بخوانید، ویدئوهای یوتیوب را 
ببینید و با پارچه‌ای  ساده آزمایش 
کنید. مثلاً ۲۰ دقیقه را به یادگیری 
دوخت جدید و ۴۰ دقیقه به تمرین 

اختصاص دهید.
ــری را بــا  ــ ــی ــ ــادگ ــ   نــکــتــۀ فـــنـــی: ی
یــادداشــت‌بــرداری و تمرین عملی 
تقویت کنید. مثلاً نکته‌های  کلیدی 

دستگاه را در دفتر بنویسید.
  ابزار: گوشی، یوتیوب، دفتر، ابزار 

کار.

� یادگیری سریع را 
تمرین کنید

  فن: وقتی تغییر فشار ‌زاست، سه 
نفس عمیق بکشید )چهار ثانیه دم، 
چهار ثانیه نگه‌داشت، چهار ثانیه 
بازدم( و روی هدف تمرکز کنید: »این 

پروژه را تمام می‌کنم.«
  روش: اگر مشتری در لحظۀ آخر 
طــرح گرافیکی را تغییر داد، نفس 
عمیق بکشید، پنج دقیقه استراحت 
کنید و بگویید: »خب، بیاییم نیاز 
جدید را بررسی کنیم.« این آرامش 
به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند.
  نکتۀ فــنــی: یــک بــطــری آب کنار 
دستتان نگه داریــد. نوشیدن آب 
به کاهش فشار روانی  کمک می‌کند.
  ابزار: فضای آرام، بطری آب، تمرکز.

�با فشار روانی  کنار 
بیایید

ــن: تــغــیــیــرات را فــرصــت‌هــای    فـ
یادگیری ببینید، نه تهدید. سؤال 
کــنــیــد: »چـــطـــور مــی‌تــوانــم در ایــن 
موقعیت رشد کنم؟« مثبت‌اندیشی 

را تمرین کنید.
  روش: اگر نرم‌افزار جدیدی )مثل 
فتوشاپ جدید( در کارگاه معرفی 
شد، بگویید: »این می‌تواند کارم را 
سریع‌تر و جذاب‌تر کند!« ویدئوهای 
آموزشی را پیدا کنید و با یک پروژۀ 
کوچک )مثل طــراحــی نــشــان‌واره( 
شروع کنید. روزانــه ۱۵ دقیقه برای 
کــشــف ویـــژگـــی‌هـــای جــدیــد وقــت 

بگذارید.
نکتۀ فنی : خود را با دیگران مقایسه 
نکنید. روی پیشرفت شخصی تمرکز 

کنید.
ــزار: ذهــن مثبت، اینترنت و  ــ   اب

یوتیوب.

 ذهن باز داشته باشید

انعطاف‌پذیری با  تغییرات بازار کار

۱ 23
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راهنمــای عملــــی 
ــری ــذی ــعــطــاف‌پ ان

مثال‌های کاربردی در دنیای واقعی
  استودیو گرافیک: فاطمه با یادگیری سریع كــار با 
نرم‌افزار جدید ایلوستریتور در سه روز، پروژۀ طراحی پوستر 
را نجات داد. مشتری از سرعت عمل او شگفت‌زده 
شد و قرارداد را برای طراحی فهرست )منو( تمدید کرد.

  تعمیرگاه مکانیک: آرش بــا تطبیق بــا ابـــزار جدید 
تشخیصی و مطالعۀ دفترچۀ آن، تعمیر موتور را سریع‌تر 

انجام داد. مشتری‌ها او را به دیگران معرفی کردند.
  کارگاه خیاطی: سمیه با تغییر سریع طراحی لباس به 
خواست مشتری )کوتاه‌ترکردن آستین(، سفارش را 

حفظ و مشتری او را در اینستاگرام تبلیغ کرد.
  کلاس درس: محمد با پذیرش بازخورد معلم دربارۀ 
پروژۀ رایانه و تمرین ارائه، نمرۀ عالی گرفت و معلم او را 

به‌عنوان نمونه معرفی کرد.
  دعوت به عمل: این هفته یک  ساعت برای یادگیری 
یک ابزار یا فن جدید )مثل یک نرم‌افزار یا دستگاه( صرف 
کنید و پــروژۀ کوچکی  )مثل طراحی یا تعمیر( را انجام 
دهید. نتیجه را در دفتری یادداشت کنید. برای تمرین، 
وقتی مشکلی پیش آمد )مثل تغییر برنامۀ کلاسی(، 
نفسی  عمیق بکشید و یک راه‌حل جایگزین پیشنهاد 
دهید. تجربه‌تان را با دوست یا معلم به اشتراک بگذارید 
و بپرسید: »فکر می‌کنید چطور بهتر تطبیق پیدا کنم؟« 
آماده‌اید مانند یک رقصندۀ حرفه‌ای با تغییرات بازار 

کار هماهنگ شوید و درخشش خود را نشان دهید؟

  فــن: انتقاد را شخصی نگیرید؛ 
آن را فرصت بهبود ببینید. پس از 
دریــافــت بــازخــورد بپرسید: »چطور 

می‌توانم این را بهتر کنم؟«
  روش: اگر معلم گفت ارائۀ پروژۀ 
ــود،  ــا ضــعــیــف بـ ــم ــات ش ــیــس ــأس ت
صــحــبــتــش را یـــادداشـــت کــنــیــد و 
بپرسید: »کدام بخش به بهبود نیاز 
دارد؟« سپس روی آن بخش )مثل 
توضیحات فنی( کار کنید. هفته‌ای 

یک بازخورد را اصلاح کنید.
  نکتۀ فنی: بازخورد را در دفتری 
ــه« و  دسته‌بندی کنید )مثل »ارائـ
»کار فنی«( تا پیشرفت قابل‌پیگیری 

باشد.
  ابزار: دفتر یادداشت، قلم.

�بازخورد را بپذیرید

  فــن: بــرای هر پــروژه حداقل یک 
طــرح جــای گزین )پلن بــی( داشته 
باشید. اگر راه اول جواب نداد، راه 

دوم را سریع اجرا کنید.
  روش: اگر مشتری پارچۀ خاصی 
ــت نــــداشــــت، پـــارچـــۀ  ــ ــ ــرای دوخ ــ ــ ب
ــا کــیــفــیــت مــشــابــهــی   ــگــزیــن بـ جــای
پیشنهاد و نمونه‌ای کوچک نشان 
دهــیــد. قــبــل از پــــروژه، دو راه‌حـــل 
پشتیبان بنویسید: »اگــر نــرم‌افــزار 
اشكال پیدا کرد، از نرم‌افزار دیگری  

استفاده می‌کنم.«
  نکتۀ فنی: سناریوها را با تیم یا 
معلم بررسی کنید تا مطمئن شوید 

عملی‌اند.
ــذ بـــرای  ــاغـ   ابـــــــزار: خـــاقـــیـــت، کـ

برنامه‌ریزی، مشورت.

 �سناریوهای جایگزین 
آماده کنید

5 4
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داســـتــــــــان

تمرکـــز بی تمـــرکز

کــاوه مـــالمیر
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اتــاق من و بــرادر بزرگم مشترک بود و از آنجا که 
چند کمد پر از اسباب وسایل اساسی خانه مثل 
رخت خواب و جعبه‌ابزار و کیف مدارک توی اتاق ما 
بود، رفت‌وآمدش هم زیاد بود! البته من چندان 
مشکلی با ایــن قضیه نداشتم، چــون هر وقت 
می‌خواستم تمرکز کنم، کسی جــلــودارم نبود. 
گاهی چنان در درس‌هایم عمیق می‌شدم که اگر 
مادرم می‌آمد مثلاً بالشت بردارد، یا اصلاً متوجه 
نمی‌شدم یا اگر صدایی می‌شنیدم، یکهو جوری 
از جا می‌پریدم، انگار زلزلۀ هشت ریشتری آمده 
باشد! خانواده می‌گفتند: »امیرحسین که درس 
می‌خونه، باید مراقبش باشیم تو درسا غرق نشه، 

نفس‌کشیدن یادش بره!«
به هر حال اوضاع درسی‌ام بد نبود. البته بقیه به 
من می‌گفتند تو خیلی خفنی و یک پا انیشتینی  
 معمولی بودم. 

ً
برای خودت، ولی به نظر خودم واقعا

من فقط سر کــاس، وقتی معلم درس مــی‌داد، 
خوب دقت می‌کردم و همه‌چیز را یاد می‌گرفتم، 
هــمــیــن! بــابــا همیشه مــی‌گــفــت: »امیرحسین 
تمرکز بالای خیلی خوبی داره.« من زیاد متوجه 
حرفش نمی‌شدم که یعنی چی تمرکزم بالاست؟! 
خب مگر من چه کار خاصی کــردم؟ یا مگر بقیه 
چطوری هستند؟ من فقط موقع تدریس معلم یا 
حرف‌زدن کسی یا خواندن کتابی یا انجام هر کاری، 
دقت می‌کردم تا آن کار تمام بشود. مدام با خودم 
می‌گفتم: »اینکه دیگه کار خاصی نیست، این‌قدر 

تو بوق‌ و کرنا کردن نداره که پدر من!«
خلاصه کــه اوضـــاع خــوب پیش مــی‌رفــت تــا دی 
ماه که همۀ امتحان‌ها را به‌خوبی دادم و نفر اول 
کــاس و دوم مدرسه شــدم. بعد از امتحان‌ها، 
مدرسه یک اردوی علمی بــرای بچه‌های رشتۀ 
مکانیک خودرو گذاشت. قرار شد برویم بازدید 
یک کارگاه قطعه‌سازی خــودرو. بچه‌ها به آقای 
بهرامی، مدیرمان، اصرار کردند که: »آقا تو رو خدا 
می‌شه گوشی بیاریم؟« او هم بــدون مقاومت 
خاصی گفت: »باشه، اشکال نداره، چون اردوست، 
می‌تونید بیارید، اما فقط برای عکس و فیلم‌گرفتن 
از قسمت‌های قطعه‌سازی و توضیح کارشناسان.«

روز  اردو، قبل از حرکت، گفتند: »تو کلاس‌هاتون 
بشینید، اتــوبــوس‌هــا کــه اومـــدن حرکت 
مـــی‌کـــنـــیـــم.« بــچــه‌هــا کـــه خـــــودم هم 
جزوشان بودم، همه گوشی آورده 
بودیم. داخل کلاس نشستیم 
و گوشی‌ها را در آوردیم و هر 
کس مشغول یک کاری 
شد. بیشتر بچه‌ها 
بــازی می‌کردند. 

مــن و بــچــه‌هــای ردیـــف جلو هــم شبکه کـــرده و 
مشغول بــازی بودیم. آقــای نــوری، معلم درس 
تعمیرات سیستم‌های برقی، وقتی  ساعت هشت 
وارد کلاس شد، از دیدن این وضع شوکه شد! قبل 
از اینکه عصبی بشود و واکنش تندی نشان بدهد، 
گفتیم: »آقای بهرامی اجازه داده گوشی بیاریم. الان 
می‌خوایم بریم اردو.« بنده خدا که انگار  از  اردو خبر 
نداشت، زیر لب چیزی گفت و رفت روی صندلی 
پشت میزش نشست و بعد از گفتن بسم‌الله و 
سلام و صبح بخیر، شروع کرد به حضور و غیاب. 
ما هم که دیگر داشتیم کیف عالم را می‌کردیم که 
امروز هم اردوست و هم گوشی آورده‌ایم مدرسه. 
درست آخرین نفر که گفت حاضر، از بیرون صدا 
زدن كه بچه‌ها آرام و به‌ترتیب به سمت اتوبوس‌ها 

حرکت کنید.
آن روز اردو را رفتیم و خیلی هم خوش گذشت. 
اما بعد از آن بچه‌ها تک و توک گاهی کمتر و گاهی 
بیشتر زیر زیرکی گوشی می‌آوردند مدرسه. من هم 
چند بار گوشی بردم، ولی من با بقیه فرق داشتم. 
من برای کارهای درسی گوشی می‌بردم! مثلاً برای 
عکس‌گرفتن از تخته، از دفتر بچه‌ها، یا برای  دیدن 

تكه‌فیلم‌های فنی و تعمیر خودرو!
 ولــی خب خودمانیم، بعضی وقت‌ها هم بازی 
و سرگرمی بــود! بــرای همین یک کم حواسم را 
پــرت مــی‌کــرد. گــاهــی مــوقــع درس‌دادن معلم، 
همین‌جوری صفحۀ گوشی را باز می‌کردم و یک 
 نگاهی می‌انداختم، کمی شیطنت و سرگرمی 
می ك‌ردم تا خستگی‌ام در برود و دوباره صفحه‌اش 
را می‌بستم. و دوباره بعد از چند دقیقه همین کار 
را تکرار می‌کردم. البته فقط من نبودم، بعضی از 
بچه‌های دیگر هم بودند. بعضی‌ها که به كل اول 
تا آخر کلاس مشغول گوشی بودند. معلم‌ها هم 
هر چقدر تذکر می‌دادند فایده نداشت. چند بار 
هم گوشی‌ها را گرفتند و خانواده‌ها آمدند و تعهد 

دادند، ولی باز همان آش و همان کاسه.
راستش این گوشی‌بازی ما یواش‌یواش عادت 
شد و داشــت کــار دستمان مــی‌داد. مثلاً یک‌بار 
در اتاق داشتم ادبیات فارسی می‌خواندم. معنی 
یک کلمۀ فارسی قدیمی در شعرهای  مولانا را 
نمی‌دانستم. سریع گوشی را برداشتم و معنی‌اش 
را جست‌و‌جو کردم و خیلی راحت به جواب رسیدم. 
معنی کلمه و شعر را که خواندم، گوشۀ وبگاه یک 
خبر جالب از یک بازیگر معروف دیــدم. نوشته 
بود ویــای فلانی در کوهستان آلــپ! سریع زدم 
روی نشانی  تا ببینم جریان چیست که وارد یک 
وبگاه دیگر شد و هر چقدر گشتم، خبر را ندیدم. 
ولی جوک‌های طنز باحالی داشت. همین‌طور که 

ــودم، اعــان آمد  سرگرم وبگاه‌بازی و وبــگــردی ب
بالای صفحۀ گوشی که رستم برای شما یک فیلم 
فرستاد! رستم اسم دوستم امیرعلی بود که چون 
خیلی هیکلی و چهارشانه بود، در مدرسه به او 
می‌گفتیم رستم! سریع زدم روی اعلان، دیدم یک 
تکۀ کوتاه از مجموعه‌های  تلويزيونی  طنز قدیمی 
را برام فرستاده است. وارد صفحه‌اش شدم، کلی 
دابسمش و تكه‌فیلم‌‌های طنز و فیلم‌های باحال 
داشت. بعد خودم دو تا فیلم منتشر کردم و چند 

بازخورد گرفتم و به چند پیام جواب دادم و ...
در همین حال بودم که دیدم بابا صدایم می‌زند: 
امیرحسین! آقا، امیر حسین! یکهو به خودم آمدم، 
دیدم جلوی در اتاق ایستاده است و با تعجب نگاه 
 من هم خیلی تعجب کردم، چون 

ً
می‌کند. اتفاقا

بابا همیشه قبل از واردشـــدن در مــی‌زد. گفتم: 
سلام بابا خوبی؟ کی اومــدی؟ گفت: سلام پسر 
گل، ممنون، تو خوبی؟ حواست کجاست؟ چند 
بار در زدم و صدات کردم، انگار نه انگار! نگران شدم! 
کجایی؟ تو کدوم عالم سیر می‌کنی که صدای ما رو 
نمی‌شنوی؟ دست‌پاچه شدم و در حالی که سعی 
می‌کردم گوشی را پشت خودم قایم کنم، من‌من 
کنان گفتم: »هیچ‌چی، همین‌جام، جایی نرفتم 
که! یکم بحث درسی سنگین بود، داشتم یکم 
به مغزم استراحت می‌دادم.« گفت: »با گوشی‌بازی 
بهش استراحت می‌دی؟« دیدم که نخیر، همه چیز 
لو رفته و پنهان‌کاری فقط اوضاع را خراب‌تر می‌کند، 
گوشی را آوردم جلو و گفتم: »آها، این رو می‌گین؟ 
این چیزه! یه‌ذره بازی می‌کردم باهاش، بعد چیزه، 
دوستم پیام داده بود، داشتم جوابش رو می‌دادم 
و...« حرفم را قطع کرد و گفت: »خب، حالا اشکال 
نــداره، ولی امیرحسین جان بیشتر حواست رو 
جمع کن. اینکه من چند دقیقه است اینجام و 
متوجه نشدی، خیلی خطرناکه. این یعنی یکی از 
مهم‌ترین ویژگی‌های خوبت داره از بین می‌ره‌ها. 
 تو 

ً
وقتی الان نتونی رو درســت تمرکز کنی، بعدا

کارای مهم زندگی هم تمرکزت رو از دست می‌دی. 
ــرای  آدمــیــزاد پیش میاد  هر چی شکست هم ب
عزیزم، معمولاً به همین نداشتن تمرکز برمی‌گرده. 
درگیر کارهای حاشیه‌ای و سرگرمی شدن چیزیه که 

تو رو از مسیراصلیت دور می‌کنه.«
بابا راست می‌گفت! وقتی این را متوجه شدم که 
زمان گذشت و امتحان‌های نهایی خرداد را هم 
دادیــم و نتیجه‌اش آمــد. کارنامۀ درخشان من 
دیدنی بود! تازه فهمیدم، دلیل اینکه بابا همیشه 
به داشتن تمرکز من افتخار می‌کرد، چی بود! آن 
سال درس عبرتی شد برای من، برای تمام عمرم.
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دفتر نخست‌وزیری رو بگیر. 
من رو وصل کنین به اونجا. 

خیلی فوریه.

قربان، نمی‌دونم
 چه اتفاقی داره می‌افته؟ الان 
نیم‌ساعته که همه‌ش از روی 

صفحهݘ رادار محو می‌شن و دوباره 
ظاهر می‌شن!

تقوی، ساعت ۱۲ شب من رو 
کشوندی اینجا که چی بشه؟

سروان، مثل اینکه خبری 
نیست! بریم برای استراحت.

فکر کنم باز بچه‌ها گول 
حساسیت رادارها رو خوردن! 

پس به خیر گذشت.

ستوان، همین الان از دفتر نخست‌وزیری دستور 
اومد که پرواز شناسایی لغوه.

اینجا مگه فرودگاه شده! این هواپیماها و 
بالگردا اینجا چه کار می‌کنن؟

آقای نخست‌وزیر،
 الان از پایگاه‌های هوایی تهران و اصفهان 

خبر دادن که تعدادی هواپیمای ناشناس 

وارد خاک ایران شده‌ن. پایگاه‌ها در حالت 

آماده باشن. دستور چی می‌فرمایید؟ آیا 

لازمه امام رو در جریان بذاریم.

من با ستاد مشترک 
هماهنگ کرده‌م.

من حالت تندخيزی 
)اسکرامبل( اعلام 

کرده‌م. دو تا اف چهارده 
آمادۀ پرواز هستند.

پایگاه یکم شکاری مهرآباد تهران، 
ساعت ۱۲ شب

تهران - خیابان پاستور، دفتر نخست‌وزیری- 
تقوی رئیس‌دفتر بنی‌صدر وارد اتاق می‌شود...

آژیر تندخيزي در پایگاه یکم شکاری مهرآباد تهران به صدا درمی‌آید 
و دو دستگاه )فروند( اف چهارده آمادۀ پرواز شناسایی می‌شوند.

پـرونـــده

نویسنده و تصویرگر:فرازبزاززادگان 5

نه آقاجان، این‌ها چه‌ حرف‌هاییه! 
بگین همه چی رو لغو کنن.
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یا ابوالفضل، چه 
اتفاقی افتاد؟!

ناگهان ...

من چه می‌دونم وسط 
این بیابون چه خبره؟

سید، اینا دیگه کی 
هستن؟

ناگهان تعدادی تكاور )کماندوي( آمریکایی وارد جاده 
می‌شوند و اتوبوس را متوقف می‌کنند.
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ــاه ــدش ــی ــش ــم »ج
 و پـــرِ پــرنــده‌هــا«

دنیای هنــرجـــو

شاهزاده جمشید رفته بود تا همسرش، عروسِ 
ایران‌زمین، را از کشوری دور بیاورد. تهمورث 
شاه با جامه‌ای از پوست پلنگ به تن و گرزی با 
كلۀ گاو در دست، روی تخت پادشاهی نشسته 
بود و خیره به دشت و کوه و سبزه‌زارِ بی‌پایان 
نگاه مــی‌کــرد. همسرش مشیانه‌بانو كــه در 
کنارش بود، گفت: »عروسی فرزندم شاهزاده 
جمشید باید چنان باشد که همۀ مردم چنان 
عروسی‌ای  به عمر خود ندیده باشند. باید کاری 
شگفت کرد، تا عروسی شاهزاده جمشید در 
یادها بماند. چه کــاری می‌توان کرد تهمورث 

شاه؟!«
به پادشاه نزدیک شد و به چشمانش خیره 
مــانــد. تهمورث شــاه گفت: »مــن هــم چنین 
اندیشه‌ای دارم. شب و روز به این می‌اندیشم 
كه چه کنم تا عروسی تنها فرزندم در یاد همۀ 

مردم بماند. تو می‌گویی چه باید کرد؟!«
 در شب عروسی سراپای عروس را با  زر و سیم 

بپوشانیم.
 این برای یک شب است. کاری باید کرد که 

برای همیشه در یاد مردم بماند.
 زن و مرد و کودک و کوچک و بزرگ را به عروسی 

بخوانیم.
 چنین کاری را انجام می‌دهم، ولی باز‌  یک شب 

است و از یادها می‌رود.
 بزرگان و سران سرزمین‌های دیگر را به عروسی 

بخوانیم.
 چنین مــی‌کــنــم، امــا بــاز یــک شــب اســت و 

فراموش می‌شود.
 پس چه کــاری باید کــرد تا بــرای همیشه در 

یادها بماند؟!
من هم نمی‌دانم. باید اندیشید و تا آمدن   

شاهزاده جمشید و عروس، راهی  پیدا کرد.
تهمورث شاه برخاست. جامه‌ای را که از پوست 
پلنگ بود، از تنش درآورد و گفت: »جامه‌ای از 
پوست روباه برای من بیاورید! می‌گویند روباه 
در مــیــان جــانــوران از همه بــاهــوش‌تــر اســت. 
می‌خواهم روح و روان روبــاه در سرم باشد تا 

چون او زیرک و هوشیار باشم.«
او راه افتاد و به زنان و مردان و کودکانی  که همه 
لباسی  از پوست پلنگ و ببر و جانوران دیگر 
به تن داشتند چشم دوخت. از بالای سرش 
دسته‌‌ای طوطی با بال‌های رنگارنگ گذشتند. 
به آن‌ها چشم دوخت و در دلش گفت: »چگونه 
می‌شود جامۀ ما انسان‌ها هم مانند پرندگان از 
پر و نرم و لطیف باشد، نه چنین از پوست ببر و 

پلنگ و گوسفند و جانوران دیگر؟!«
نگاهش با طوطی‌ها تا درخت‌های بلند و سرسبز 

محمدرضایوسفی
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رفت. مشیانه‌بانو که دنبال او بود، گفت: »جامه‌ای 
از پر پرندگان برای عروس خود بدوزیم؛ از پر طوطی و 
قناری و بلبل و مرغ عشق! می‌توان چنان جامه‌ای 

دوخت؟«
تهمورث شاه به دو قناری با بال‌های طلایی‌رنگ نگاه 
کرد و گفت: »اگر پریدخت جامه‌ای به رنگ پرندگان 
و نرمی پرِ آن‌ها به تن داشته باشد، همسری مهربان 
برای جمشید می‌شود. این جامه‌های از پوست 
پلنگ و ببر و شیر ما را چون جانوران، خشمگین و 

پرخاش‌جو می‌کنند.«
مشیانه‌بانو هم كه چشم به قناری‌ها داشت، گفت: 
»آری، عروسی با جامۀ پرندگان، مهربانی و مدارا را به 

خانۀ همسرش می‌آورد.«
بادی تند پیچید. آسمان ابری شد و به جای پرندگان، 
چند دیو پروازکنان در آسمان پیدا شدند. تهمورث 
شاه گرزش را در هوا چرخاند و فریاد کشید. مردان 
از هر سو دویدند و گرزهای خود را بالا بردند و نعره 
کشیدند. رعدوبرقی در دل آسمان درخشید و غرشی 
تکان‌دهنده زمین را لرزاند. بارانی تند بارید. مردان به 
دور خود می‌چرخیدند و فریاد می‌کشیدند. صدای 
غرش دیوها با فریاد آن‌هــا شکسته شد. دیوی 
بر زمین آمد. تا یورش مردان را دید، گریخت و به 

آسمان پرواز کرد.
ناگهان رعدوبرق به پایان رسید. دیوها فرار کردند 
و آسمان آبی پیدا شد. تهمورث شاه گرز در دست 
به مشیانه گفت: »سخن ما از عروسی و جامۀ نو 
به گوش دیوها رسیده و آن‌ها را خشمگین کرده 

است كه به ما یورش آورده‌اند!«
به آسمان نگاه کــرد. از دیوها نشانی نبود. چون 
طــوفــان آمــدنــد و چــون طــوفــان رفتند. راه افتاد. 
می‌خواست مشیانه‌بانو را به آرزویش برساند. باید 
راهی پیدا می‌کرد تا هنگامی‌که شاهزاده جمشید 
با عروسش می ‌آید، شگفت‌زده شود. اما چگونه؟ 

نمی‌دانست!
 ناگهان در میان بوته‌های سرسبز و درختان تنومند، 
چشمش به تارهای عنکبوتی افتاد. به آن نزدیک 
شد. تارها با مهارت و زیبایی تنیده شده بودند. 
تهمورث شــاه، دیوها و رعدوبرق و بــاران را از یاد 
برد. عنکبوتی کوچک در میان تارها می‌دوید. شاه 
نمی‌دانست عنکبوت‌ها چگونه تار می‌تنند. مشیانه 
را صدا کرد و گفت: »می‌بینی عنکبوت‌ها چه تارهایی 
می‌سازند؟! ما هم باید مانند آن‌ها تار درست کنیم!«
او به‌سوی مردان و زنانی  که هنوز به آسمان خیره 
بودند رفت و با صدایی بلند گفت: »بروید و همگی  
پشم گوسفندان را بچینید و بیاورید. شتاب کنید!«
فکری تازه و شگفت‌انگیز در سر او بود. مــردان و 
زنان با تعجب به او نگاه کردند. پیرمرد و پیرزنی از 
او پرسیدند، چیدن پشم گوسفندان برای چیست؟ 
تهمورث شاه پاسخ داد: »بروید، کاری را که گفتم 

انجام دهید و بیایید! باید از عنکبوت‌ها چیزی 
یاد بگیریم!«

تعجب مردان و زنان بیشتر شد، از عنکبوت‌ها چه 
چیزی را باید یاد می‌گرفتند؟ این پرسش یک‌یک 
زنان و مردان بود، اما فرمان تهمورث شاه را باید 
انجام می‌دادند. آن‌ها به‌سوی گوسفندان رفتند. 
مشیانه گفت: »تهمورث شاه چه اندیشه‌ای در 
سر داری؟ شاید دیوها دوباره یورش بیاورند! باید 

آمادۀ جنگ بود.«
تهمورث شاه گفت: »جنگ ما اکنون با خودمان 
است. می‌بینی مانند دیوها هستیم؛ جامه‌ای از 
پوست ببر و پلنگ و شیر و روباه به تن داریــم. ما 
انسان هستیم. باید جامه‌ای درخور انسان به تن 

کنیم.«
مشیانه سخنان او را نفهمید. از پی زنان و مردان 
رفــت. تهمورث شــاه را به‌خوبی می‌شناخت، او 
همیشه درست می‌اندیشید. تهمورث شاه هم 
رفت تا به فکری که در سرش بود، بیشتر بیندیشد.
ــن، با نسیمی که  چند روز گذشت. در روزی روش
می‌وزید، کوهی پشم در میان زنان و مردان بود. همه 
با تعجب به تهمورث شاه نگاه می‌کردند تا او سخن 
بگوید و بفهمند پشم‌ها را برای چه می‌خواسته 
اســت. تهمورث شــاه مشتی پشم را در دستش 
گرفت، آن‌هــا را بو کــرد و بوسید و گفت: »اکنون 
زن و مرد و کودک، مانند عنکبوت‌ها، نخ بسازید. 
پشم‌ها را بتابید و از آن‌هــا نخ‌های باریک و بلند 

درست کنید، این‌گونه!«
گلوله‌ای پشم را با انگشتانش تابید و تابید. همه به 
دست او خیره بودند. پشم تابیده شد و چون نخی 
دور و دراز روی زمین حلقه شد. همه شگفت‌زده 
بودند. هر زن و مرد و کودکی گلولۀ پشم برداشت. 
یکباره همه شــروع کــردنــد بــه ریسیدن پشم‌ها. 
تهمورث شاه گفت: »از امروز به هر کسی که پشم‌ها 

را مانند نخ ‌کند، ریسنده می‌گوییم.«
زنان و مــردان به شوق آمدند. گلوله‌های پشم را 
از دست هم می‌گرفتند و می‌ریسیدند. تهمورث 
شاه به زنان و مردان خیره بود. گفت: »عنکبوت‌ها 
با تار و پودی که درست می‌کنند، برای خودشان 
لانه می‌سازند. شما هم با نخ‌هایی که می‌تابید، 
برای خودتان و فرزندانتان جامه ببافید و بدوزید. 

از عنکبوت‌ها خیلی چیزها باید آموخت.«
ــا گذشتند و زن‌هــا بــا پشم‌هایی کــه هــر روز  روزهـ
می‌ریسیدند، برای خود و فرزندانشان جامه‌های 
پشمی دوختند و بافتند. انواع گل و گیاه و پوست 
درختان را جوشاندند و پشم‌ها را رنگ‌به‌رنگ کردند.

روزی که شاهزاده جمشید با گروهی سوار  و عروس 
بر پشت اسبی سفید از راه رسید، به زنان و مردان و 
کودکان خیره ماند؛ جامه‌های رنگارنگ بر تن این 
و آن؛ انگار بهار دشت را پر از گل‌های رنگ‌به‌رنگ 

كرده بود. جمشید و عروس شگفت‌زده از اسب‌ها 
پایین آمدند. سواران نیز حیران بودند. تهمورث 
شاه و مشیانه‌بانو با جامۀ رنگی به دیدار جمشید 
و عروس آمدند. از پی آن دو، گروهی دختر جوان و 
زیبا، با جامه‌های رنگارنگ روی دست، به عروس و 
داماد نزدیک شدند. بر تن هیچ‌کس پوستین نبود. 
بوی گل‌های دشت نیز با جامه‌ها در هوا پخش 
بود. تهمورث شاه با صدایی بلند به همه گفت: »از 
فردا به دشت بروید و هرچه پنبه دیدید، بچینید و 
بیاورید! برای عروس این سرزمین باید جامه‌های 
رنگارنگ از پنبۀ نرم و لطیف دوخت و بافت! به آن 
که پنبه‌ها را می‌چیند، پنبه‌چین می‌گوییم و آن ‌که 
پنبه‌ها را به شکل نخ می‌کند، پنبه‌ریس. کسی که 
با نخ‌ها جامه می‌بافد، بافنده و آن کسی که جامه 

می‌دوزد،  دوزنده.«
هر گوشه‌ای آتش روشن کردند و شادی و پایکوبی 
آغاز شد. عروس و داماد هم جامۀ پلنگینه را از تن 
در آوردند و جامه‌های  رنگی و زیبا پوشیدند. از آن 
روز، کلمه‌های چیننده، ریسنده، دوزنده و بافنده 
پیدا شدند. تهمورث شــاه به نــام‌هــای دیگر هم 

می‌اندیشید.
پس از پشت میش و بره پشم و موی بُرید و به 

رشتن نهادند روی
به کوشش از آن کرد پوشش به جای به گستردنی 

هم بُد او رهنمای
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         سؤال‌های سرگرمی  
1  � ارزش عددی نمادهای به‌علاوه، ستاره، پنج‌ضلعی، دایره و مربع را  � �

در هر ردیف و ستون محاسبه کنید. 

=25

=32

=25

=17

=15

27 18 25 18 26

2  �آیا می‌توانید شش تا از عددهای واقع در هر ردیف و ستون و خط  � �
مایل و مربع‌های کوچک را طوری جابه‌جا كنید که حاصل جمع 
عددهای واقع در هر ردیف و ستون و مایل، معادل ۱۴۷ شود؟ هر 
عدد می‌تواند بیش از یک بار در ردیف، ستون یا خط مایل بیاید.

25 16 20 24 22 29

22 26 24 25 27 25

28 38 24 24 12 27

18 36 27 30 13 18

23 14 26 24 31 30

32 19 33 26 31 13

3  �کدام یک از گزینه‌های الف، ب، ج و د به‌طور منطقی باید جای  � �
مربع خالی قرار داده شود؟

29 11 16
12 2 12
19 40 13

9 28 16
14 7 12
42 16 10

12 5 26
10 32 13
15 17 24

9 28 16
14 7 12
42 15 10

17 16 37
18 10 19
20 14 3

9 29 16
13 7 12
41 15 10

9 29 16
12 7 13
41 16 10

الف

دج

ب

4 �کدام یک از شش گزینۀ 1 تا 6 باید در توالی خط‌های متقاطع بالای   � �  
آن قرار داده شود؟

1 32 4 5 6

5 �  بــدون آنکه نــوک مــداد را از  � �
روی کاغذ بردارید، این شکل 
را رســم کنید. قبل از شــروع، 
بهتر است مسیری را که باید 
برای شروع و پایان کارتان طی 
شود، با انگشت دنبال کنید.

ــای عــامــت ســــؤال، عــدد  6   �جـ � 
ــت را انــتــخــاب کــنــیــد.  ــ درسـ
)راهنمایی: به رابطۀ عددهای 
دایــره‌هــای  بیرونی و داخلی 

توجه کنید.( 

7 � کدام مخزن زودتر از بقیه پر می‌شود؟ � 

2

1

34

مـجید عمــــیقفـــــــرش هــــــای‌ذهــــــنــــــــــی

ســـرگرمـى

14
10

7

15
9

3
7

19
4

6

4
11

1212
12
6

15 ؟
18
24

8
12
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8 �   کدام یک از این تصویرها با بقیه همخوان نیست. � 

1

3

4

5

2

۹ �  از میان این عددها یکی از آن‌ها با بقیه همخوان نیست. آیا  �
می‌توانید آن را حدس بزنید؟

462-572-427-671-264-396

10 �  آیا می‌توانید با مسیریابی درست، لاک‌پشت را برای رسیدن  �
به غذایش کمک کنید؟

         جواب سؤال‌های سرگرمی 
1 ارزش عددی به‌علاوه ۶، ستاره ۴، پنج‌ضلعی ۲، دایره ۱ و مربع  � 

۸ است.

  2
25 16 20 24 33 29

22 24 24 25 27 25

28 38 24 18 12 27

18 36 27 30 13 23

22 14 26 24 31 30

32 19 26 26 31 13

۳ �گزینۀ ب. دلیل: حاصل جمع عددهای چهار گوشۀ هر سه مربع ۷۷ 
می‌شود. بنابراین گزینۀ ب صحیح است.

4 �شمارۀ ۶.  هر بار یکی بر تعداد خط‌های تشکیل‌دهندۀ خط‌های متقاطع 
اضافه شده است؛ ۴ ،۵، ۶ و ۷، که شکل شماره شش می‌شود.

  5

2
3

9

867

4

5

1

6  � عدد ۱۸. 0عددهای داخلی سه برابر تفاوت عددهای بیرونی هستند.

7 مخزن ۳ . سپس به ترتیب مخزن‌های  ۴ و ۲ و ۱ پر می‌شوند.

8 �۳. همۀ تصویرها، به‌غیر از تصویر منجنیق، در اخترشناسی جزو نمادهای 
برج‌های فلکی )دوازده‌گانه( هستند.

۹ �۴۲۷. رقم وسط در همۀ آن‌ها حاصل جمع رقم‌های اول و سوم است.

� 10

فـــــــرش هــــــای‌ذهــــــنــــــــــی
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شبـكــــه  و نـــرم‌افـــــــزار؛ 
رشتــه‌ای کم‌هزینــه و پردرآمـد

با سلام خدمت هنرجویان عزیز. در این شماره از مجلۀ 
رشد هنرجو به سراغ رشتۀ هنرستانی »شبکه و نرم‌افزار« 
یا »کامپیوتر« رفتیم و با مهندس مصطفی صادقی 

گفت‌وگو كردیم. در ادامه بخوانید:

 سلام. لطفاً خودتان را معرفی بفرمایید.
   بنده مهندس صادقی هستم؛ مدرک مهندسی 
کامپیوتر و نرم‌افزار دارم. دورۀ کاردانی را در دانشگاه 
شهید منتظری مشهد گذراندم. در دورۀ کارشناسی در 
دانشگاه علمی‌کاربردی بودم. برای کارشناسی ارشد نیاز 

دیدم در رشتۀ مدیریت اجرایی تحصیل کنم. 
من به کارهای هنری خیلی علاقه داشتم. نمایش کار 
کردم و در دوران دانش‌آموزی نفر اول بازیگری شدم. 
این مربوط می‌شود به سال ۷۹. من با نرم‌افزارهای 
زیادی کار کرده‌ام. برای شرکت‌هایی  از جمله آستان 
قدس، مجلۀ سروش سیما، و صداوسیما کارهای 
زیــادی در زمینۀ برنامه‌نویسی و وبگاه‌‌سازی انجام 

داده‌ام.

 آیا شما هنرجوی هنرستان بودید؟

   بله. بنده در هنرستان فنی و حرفه‌ای سینای  مشهد 
هنرجوی رشتۀ کامپیوتر بودم.

 در حال حاضر چه فعالیتی دارید؟
هنرآموز رشتۀ کامپیوتر هستم. بیشتر بخش‌های    
گرافیک و برنامه‌نویسی‌های رايــانــه‌ای را به بچه‌ها 
آموزش می‌دهم. در کنار آن مدیر هنری شرکتی هستم 
و حدود ۳۰ طراح و گرافیست زیر نظر بنده كار می ك‌نند.

 هنرجویان این رشته چه فرصت‌هایی برای اشتغال 
دارند؟

رشتۀ کامپیوتر گسترده اســت. می‌توان آن را به    
دو دستۀ کلی سخت‌افزار و نــرم‌افــزار تقسیم کرد؛ 

دوستانی که به کار در حــوزۀ سخت‌افزار علاقه 
دارند، می‌توانند در دانشگاه وارد این رشته 

شوند و در فروشگاه‌های خدمات رایانه‌ای  
کار كنند. در رشتۀ نرم‌افزار نیز هنرجو 

با توجه به علاقۀ خود می‌تواند 
در زمــیــنــه‌هــای گــرافــیــک و 

برنامه‌نویسی ورود کند. 

مصــاحبـــه )بازارکار(

ببینید

امیر مهدی مرادیان
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باشد. او نباید منتظر بماند همه‌چیز را معلم بگوید 
یا خواسته باشد در مدرسه همه‌چیز را یاد بگیرد. 
مدرسه مقدمه و زیرساخت است. می‌تواند از آن 

کمک بگیرد و پله‌های ترقی را سریع‌تر بالا برود.

 به لحاظ اهمیت، اگــر بخواهید درصــدی را به 
مهارت عملی و دانش نظری  موردنیاز این رشته 

اختصاص دهید، این درصدها چگونه هستند؟
در هر رشته‌ای، اگر شما عملیاتی باشید، بهتر    
است. اگر ۷۰ درصد بتوانید عملیاتی کار کنید و 
بلدِ کار باشید و ۳۰ درصد به‌روز باشید و به مطالب 
نظری  بپردازید، خوب است. این اهمیت دارد که 
همیشه مطالب جدید را بلد باشی و خودت را با 

علم روز تطبیق بدهی.

 به نظر شما مدت‌زمانی که یک هنرجو در این 
رشته باید آموزش ببیند تا بتواند وارد بازار کار شود 

و درآمدزایی کند چقدر است؟
رشتۀ کامپیوتر بسیار خــوب اســت. می‌توان    
گفت کم‌خرج‌ترین رشته نسبت به رشته‌های 
دیگر است. شما می‌توانید با یک رایانۀ كیفی  در 
داخل منزل شروع کنید. اگر مهارت را یاد گرفتید، 
می‌توانید از میز اتــاق خــود شــروع کنید. اگــر این 
میز پول‌ساز شــود، می‌توانید کم‌کم وارد فضای 
کار اشتراکی شوید و به درجه‌های بالاتر برسید. 
همچنین می‌توانید دفتر بزنید. اما اگر خواستید 
در دفترهای دیگر کار کنید، حداقل باید شش‌ماه 
تا یک سال به مهارت‌آموزی بپردازید. شرکت‌های 
آی‌تی نیز دانش‌آموزان رشته‌های کامپیوتر را در 
به‌اصطلاح بوت‌کمپ‌ها پذیرش می‌کنند. شما 
می‌توانید داخل بوت‌کمپ‌ها شرکت کنید و آنجا 
به‌صورت کارآموز وارد شوید. آن‌ها مدرسانی دارند و 
در نهایت شما را وارد بازار کار می‌کنند. آنجا می‌توانید 

خودتان را محک بزنید.

 نــرم‌افــزارهــای مــوردنــیــاز ایــن رشته کــدام‌انــد و 
یادگیری آن‌ها چه اهمیتی دارد؟

نرم‌افزارهای این رشته زیادند؛ بسته به تخصص    
در زمینۀ گرافیک، موشنگرافی و برنامه‌نویسی، 
هنرجو می‌تواند مشخص کند می‌خواهد از چه 
نرم‌افزاری استفاده کند. مثلاً برای آموزش طراحی 
از ایلوستریتور و فتوشاپ استفاده  و گرافیک 
می‌شود. برای موشن از کپکات و کپتیویت و برای 
برنامه‌نویسی هم امسال با بچه‌های پایۀ دهم 
پایتون کار می‌کنیم. پس دانش‌آموز باید خودش 
انتخاب کند. در اینجا این نکته را اضافه کنم که ما 
امروزه هوش مصنوعی را داریم که می‌توانیم از آن 
کمک بگیریم؛ به‌شرطی که زیرساخت دانش‌آموز 
خوب باشد و عملیاتی کار کرده باشد. چون هوش 

مصنوعی هم ممکن است گاهی اوقات مشکلاتی 
داشته باشد. این تسلط باید در استفاده‌کننده از 
آن وجود داشته باشد که اشتباه‌ها را استخراج کند.

 به نظر شما فوت کوزه‌گری این رشته چیست؟
در رشتۀ کامپیوتر فوت کوزه‌گری این است که    
هر چند برنامه‌ای ســاده و کوچک را بنویسند و 
 می‌خواهند برنامه‌های  

ً
خروجی بگیرند. چون اکثرا

خیلی بزرگ را درست کنند و این می‌شود سنگ 
ــزدن؛ اتــفــاقــی کــه مــی‌افــتــد، ایــن  ــ ــزرگ عــامــت ن بـ
است كه نمی‌توانند خروجی نهایی بگیرند و این 
کمال‌گرایی باعث می‌شود سرخورده شوند. پس 
فوت کوزه‌گری این است که من بتوانم از آنچه یاد 
گرفتم خروجی بگیرم و البته از آن خروجی درآمد 

داشته باشم؛ هرچند درآمدی کم در شروع کار.

 این مجله رشد هنرجو است و مخاطب اصلی 
آن هنرجویان هستند. اگر به آن‌ها توصیه‌ای دارید، 

بفرمایید.
به هنرجویان عزیز و دانش‌آموزان می‌گویم، اگر    
می‌خواهید موفق شوید، زیرساختتان را آماده 
کنید. زودتــر از معلم و جلوتر از مدرسه، کتاب‌ها 
را بخوانید و آن را عملیاتی کنید. كارهای  کارگاه‌ها 
را انجام دهید و خارج از کتاب مطالعه كنید. شما 
می‌توانید از اینترنت و هوش مصنوعی بهره بگیرید 

و پیشرفت خیلی زیادی داشته باشید.

 از وقتی که برای این گفت‌وگو اختصاص دادید، 
سپاسگزارم.

سلامت باشید. از شما و مجلۀ رشــد تشکر    
می‌کنم بابت آمــوزش و آگاه‌کردن دانش‌آموزان 

نسبت به رشته‌ها، از جمله رشتۀ کامپیوتر.

مهم این است که بتواند از علمش خروجی بگیرد، حرکت 
مؤثری انجام دهد و بتواند برای خود سرمایه‌ای به‌دست 
آورد. به‌راحتی می‌توان گفت رشتۀ کامپیوتر یکی از رشته‌های 

پول‌ساز کشور است.

با توجه به اینکه شما هنرآموز هنرستان هستید، آیا 
آموزش‌های هنرستان و مطالب کتاب‌های درسی برای 
شــروع ورود به بــازار کار کافی هستند؟ آیا آن‌هــا را مفید 

می‌دانید؟
کتاب‌های هنرستان خوب هستند، اما خیلی از مطالب    
آن‌ها قدیمی شده‌اند. هنرجویان در این کتاب‌ها مقدمات 
کار را یاد می‌گیرند و اگر در کنار آن در بازار کار مشغول شوند، 
مؤثر خــواهــد بــود. مــن یــک نمونه خدمت شما عرض 
می‌کنم. ما در زمان دانش‌آموزی یک کتاب برنامه‌نویسی 
ویژوال‌بیسیک داشتیم. من این کتاب را در دو ماه اول 
خواندم. بعد با دوستانم در کلاس رقابتی پیش آمد که 
در ضمن آن ما رفتیم و کدنویسی انجام دادیم. در همان 
سال ما توانستیم برنامه‌مان را بفروشیم. ما با همان 
برنامه‌ای که داخل کتاب بود شروع کردیم و پیش 
رفتیم. چندین کتاب خریدیم. آن موقع اینترنت 
نبود و ما منابع زیادی نداشتیم. نکته‌ای که 
می‌خواهم عرض کنم این است که: این 
مهم است كه خودِ دانش‌آموز چقدر 
تلاش کند و چقدر علاقه داشته 
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صنـــایع ادبــــی

انـــــــــــفـــــــــــجـــــــــــار نـــــــــور

شــــروع بــهــمــن‌مــاه امـــســـال مــتــقــارن 
اســت بــا عیدهای معنوی و سیاسی 
ــای مــتــبــرک و بــاعــظــمــت  ــادهـ ــیـ و مـ
ــت عــصــمــت و طــــهــــارت. از  ــیـ ــل‌بـ اهـ
ــا ســعــادت امـــام حسین )ع(   مــیــاد ب
ــان امـــام زیــن‌الــعــابــدیــن و  ــدش ــرزن و ف
برادرشان حضرت قمر بنی‌هاشم )س(، 
تا میلاد صاحب‌الزمان و شــروع دهۀ 
مبارک فجر و میلاد و سالگرد پیروزی 
انقلاب اسلامی عزیزمان را در این ماه 
شعر  چند  بنابراین  هستیم.  شاهد 
در این موضوعات بــرای شما گلچین 

كرده‌ایم:

پر کرده بوی سیب، امشب کوچه‌ها را
دادند بر شیر خدا، خون خدا را

زرگر شناسد قدر زر را، پس نداند
جز فاطمه کس، قدر مصباح‌الهدی را

شش‌ماهه دنیا آمده، چون بیش از این‌ها
طاقت ندارد بی‌کسیِ مجتبی را

این طفل از روز نخست آفرینش
دیوانه کرده هم غریب هم آشنا را 

ای نام تو حک گشته روی بال فطرس
تو آمدی و شد عوض اقبال فطرس

تو کیستی که تا دو چشمت باز گردید
یک لحظه طی شد، راه چندین سال فطرس

آن حسرت و خانه‌به‌دوشی‌ها می‌ارزید
خوش بود، چون حوا و آدم، فال فطرس

دور سرت می‌گشت و می‌خوردند حسرت
یک عرش در آن لحظه‌ها، بر حال فطرس

تو بال‌وپر دادی شکسته‌بال‌ها را
داری فراوان دور خود، امثال فطرس

باز است بر عالم، کرامت‌خانۀ تو
خوش‌عاقبت شد هر که شد دیوانۀ تو

محمدجواد زمانی
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انـــــــــــفـــــــــــجـــــــــــار نـــــــــور

به فرمودۀ امام ملت: »انقلاب ما انفجار نور بود.« تا سالیان سال شاعران 
انقلاب باید بسرایند و با کلام و شعر این درخت تنومند را که قریب به پنجاه 

سالش می‌شود، آبیاری و نگهداری کنند. 
بایست آن‌چنان که تابه‌حال ایستاده‌ای

که در کمال شوکت و جلال ایستاده‌ای
به استعاره تن نمی‌دهد صلابتت که تو

فقط شبیه خویش، بی‌مثال ایستاده‌ای
چه باشکوه ایستادنی است ایستادنت!

که در هجوم زخم، بی‌ملال ایستاده‌ای!
ذلیل مردگان چه خواب‌های نحس و شوم که

برای تو ولی تو لایزال ایستاده‌ای!
ز پا نشستنت خیال خام هر مُعَبّری است

چرا که تو فراتر از خیال ایستاده‌ای
همیشه تکیه کرده‌ای به تیغ غیرتت وطن!

که سال‌های سال در جدال ایستاده‌ای
و ایستاده‌ای و استوار ایستاده‌ایم

میان صحنه‌ایم و پای کار ایستاده‌ایم
وطن! اگر مقابلت جهان بایستد چه باک!

به خون خود قسم که جان‌نثار ایستاده‌ایم
که هر چه می‌کشیم از کنار ایستاده‌هاست

وگرنه ما که بر سر قرار ایستاده‌ایم
گذاشتیم زیر پا غرور غرب و شرق را
که روی قله‌های اقتدار ایستاده‌ایم

شکوفه‌باری‌ات دوانده ریشه در رگان ما
به کوری خزان، چهل بهار ایستاده‌ایم

که صبح دولتت هنوز مانده جلوه‌کردنش
به شوق دیدنش به انتظار ایستاده‌ایم

سید محمدجواد میرصفی

محمد حسین مـددی

ای آخرین توسل سبز دعای ما
آیا نمی‌رسد به حضورت صدای ما؟

شنبه دوباره شنبه دوباره سه‌ نقطه‌چین
بی تو چه زود می‌گذرد هفته‌های ما

در این فراق تا که ببینی چه می‌کشیم
بگذار چشم‌های خودت را به جای ما

موعود خانواده کی از راه می‌رسی
کی مستجاب می‌شود »آقا بیای ما«؟

کی می‌شود بیایی واز پشت ابرها
خورشیدهای تازه بیاری برای ما

آقا اگر نیایی وبالی نیاوری
از دست می‌رود سفر کربلای ما

علی‌اکبر لطیفیان
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دوست عزیز هنرجویی که این متن 
را می‌خوانی، در شمارۀ قبل با هم کنار 
ساحل ایستادیم و دیدیم که دریا فقط آب 
نیست، یک اقتصاد عظیم و زنده است. حالا 
می‌خواهیم دست‌به‌دست هم برویم یک قدم جلوتر 
و ببینیم ابزارها و دانشی که همین امروز در کارگاه‌ها و 
کلاس‌های هنرستان یاد می‌گیرید، چطور 
می‌توانند موج‌های دریا را به پول، انرژی پاک 
و حتی غذای سالم تبدیل کنند. این مطلب 

قسمت دوم از سفر سه‌گانۀ ماست.
تصور کن سال ۱۴۱۰ شمسی است. تو تازه 
از هنرستان فارغ‌التحصیل شده‌ای و روی 
عرشۀ یک کشتی تمام‌خودکار ایستاده‌ای 
که نه دود دارد، نه سر و صدا. بادبان‌هایش 
هوشمندند و با تغییر جهت باد، خودشان 
تنظیم می‌شوند. موتورش با هیدروژن 
سبز کار می‌کند و حتی زباله‌های پلاستیکی را از 
سطح آب جمع می‌کند. این کشتی فقط یک 
رؤیا نیست؛ همین امروز در سنگاپور و 
هلند در حال ساخت است و خیلی 

از قطعه‌هایش را جوانانی مثل تو می ‌خواهند بسازند.
اولــیــن جایی کــه فــنــاوری وارد اقتصاد دریــا می‌شود، 
حمل‌ونقل است. هنوز ۹۰ درصد تجارت دنیا روی آب 
انجام می‌شود، اما کشتی‌های قدیمی دیزل‌سوز، ۳ درصد 
از کل آلودگی کربنی جهان را تولید می‌کنند؛ بیشتر از 
کل صنعت هواپیمایی! حالا شرکت‌های بزرگ در حال 
ساخت کشتی‌های بدون سرنشین و تمام‌الکتریکی 
هستند. این کشتی‌ها با باتری‌های عظیم و صفحه‌‌های 
خورشیدی روی عرشه کار می‌کنند. یک فن ‌ورز  الکترونیک 
یا مکانیک دریایی که در هنرستان آموزش دیده باشد، 
می‌تواند حسگرهای هوشمند این کشتی‌ها را نصب 
کند، دستگاه‌های هدایت خودکار را عیب‌یابی کند یا 
حتی در ایران، بندرعباس یا چابهار، ایستگاه شارژ این 
کشتی‌ها را راه بیندازد. همین مهارت‌هایی که امروز 
روی موتور دیزلی قدیمی تمرین می‌کنید، ده سال دیگر 
روی پیشرفته‌ترین کشتی‌های جهان به کارتان می‌آیند.
امــا دریــا فقط راه نیست؛ نیروگاه هم هست. تا سال 
1409 )۲۰۳۰(، انــرژی بــادی فراساحلی )بــادی روی دریا( 
قرار است سریع‌ترین منبع رشد انرژی در جهان باشد. 
توربین‌های بادی دریایی سه برابر توربین‌های خشکی 

چـشــــــم انـداز

توربین‌های 
بادی دریایی سه 
برابر توربین‌های 
خشکی برق تولید 
می‌کنند، چون باد 
روی آب قوی‌تر 
و پایدارتر است

امیر عقیلـــی

مـــوج‌هــا و فــنـــاوری
ــاد دریــــا، بــخــش دوم ــص ــت اق

  بخوانيد )قسمت اول)
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برق تولید می‌کنند، چون 
بــاد روی آب قــوی‌تــر و پایدارتر 
است. یک پایۀ این توربین‌ها گاهی 
به اندازۀ برج میلاد ارتفاع دارد و در عمق 
ــا نصب مــی‌شــود. جوشکاران  ۶۰ متری دری
زیرآب، فن‌ورز‌های هیدرولیک، متخصصان فیبر 
نوری و حتی برنامه‌نویسان کنترل، همه از همین 
هنرستان‌ها بیرون می‌آیند. اگر الان در رشتۀ برق 
صنعتی یا جوشکاری زیرآب درس می‌خوانی، بدان 
که ممکن اســت روزی روی یک سکو در وسط 
خلیج‌فارس کار کنی و برق یک شهر کامل را تأمین 

کنی.
حالا برویم سراغ غذا. تا سال ۱۴۰۹ جمعیت ایران 
به حــدود ۹۵ میلیون نفر می‌رسد و زمین‌های 
کــشــاورزی‌مــان دیــگــر جــواب‌گــو نیستند. اینجا 
ــران در حــال حاضر  )آکواکالچر( وارد مــی‌شــود. ای
رتبۀ اول پرورش ماهی خاویاری در جهان را دارد، 
اما این تازه اول راه است. قفس‌های هوشمند 
دریایی که در نروژ و چین استفاده می‌شوند، با 
دوربین و حسگر، مقدار اکسیژن و غذا را خودکار 
تنظیم می‌کنند و ماهی‌ها را سالم‌تر و سریع‌تر 
بزرگ می‌کنند. هنرجوی الکترونیک می‌تواند این 
حسگرها را بسازد، هنرجوی مکانیک از دمنده 
)پمپ(‌های اکسیژن نگهداری کند و هنرجوی 
شیلات می‌تواند با پهپاد، غذای ماهی‌ها را پخش 

کند. نتیجه؟ هم غذای سالم‌تر، هم 
شغل بیشتر، هم فشار کمتر روی دریا.
ــزار نیست،  ــت‌اف ــخ فـــنـــاوری فــقــط س
نــرم‌افــزار هــم هست. تصور کــن بــرای  
تلفن همراه، برنامه‌ای ایرانی بسازی 
که به صیادهای محلی بگوید دقیقاً 
کــجــای دریـــا مــاهــی بیشتری هست، 
بدون اینکه به مناطق ممنوعه بروند 
یا ماهی‌های کوچک را بگیرند. این 
برنامه با داده‌های ماهواره‌ای و هوش 

مصنوعی کار می‌کند و می‌تواند صید را ۳۰ درصد 
افزایش دهد و در عین حال ماهی‌ها را حفظ کند. یا 
یک بازی واقعیت‌مجازی طراحی کنی که بچه‌ها در 
آن نقش مدیر یک مزرعۀ دریایی را بازی کنند و یاد 
بگیرند چطور هم سود کنند و هم محیط را خراب 
نکنند. این‌ها دیگر آیندۀ دور نیستند. همین امروز 
شرکت‌های نوآفرینی  در بندرعباس و انزلی دارند 

روی این ایده‌ها کار می‌کنند.
یکی از هیجان‌انگیزترین بخش‌ها، روبات‌های 
زیرآبی است. این روبات‌ها لوله‌های نفت 
را تعمیر می‌کنند، مــرجــان مصنوعی 
مـــی‌کـــارنـــد، یـــا حــتــی کــشــتــی‌هــای 
غـــرق‌شـــدۀ تــاریــخــی را پــیــدا 

می‌کنند. یک هنرجوی روباتیک هنرستان می‌تواند 
همین امروز با آردوینو و چند موتور ساده، نسخۀ 
کوچک این روبات‌ها را بسازد و در مسابقه‌های  
ــال پــیــش، تیم  ــوری شــرکــت کــنــد. چــنــد سـ ــش ک
دانش‌آموزی یکی از هنرستان‌های بوشهر با یک 
روبات زیرآبی دست‌ساز، در مسابقه‌های  جهانی 

سنگاپور مقام آورد. این یعنی ما هم می‌توانیم.
اما جذاب‌ترین بخش ماجرا اینجاست: فناوری به 
ما اجازه می‌دهد از دریا چیزهایی بگیریم که قبلاً 
حتی فکرش را نمی‌کردیم. مثلاً از آب دریا می‌توانیم 
هم‌زمان آب شیرین و برق و حتی مــواد معدنی 
مثل لیتیوم )که برای باتری ماشین‌های برقی لازم 
است( تولید کنیم. یا از جلبک‌های دریایی، سوخت 
هواپیما و پلاستیک زیست‌تخریب‌پذیر بسازیم. 
هنرجوی شیمی می‌تواند در آزمایشگاه هنرستان، 
روی کشت جلبک کار کند و روزی کارخانه‌ای راه 
بیندازد که هم زبالۀ پلاستیکی را کم کند و هم 

سوخت پاک تولید کند.
حالا یک لحظه چشمت را ببند و خودت را در ده 

سال بعد ببین:
ــوی بــــادی در دریـــــای خــزر  ــک ــد روی یـــک س ــای ش
ایستاده‌ای و با رایانك، توربین‌ها را هدایت می‌کنی.
شاید در کارگاه چابهار، بدنۀ یک کشتی بارگنجی  

)کانتینری( تمام‌الکتریکی را جوش می‌دهی.
ــای  ــس‌ه ــف شـــایـــد در ق
پــرورش ماهی قشم، با 
ــذای مــاهــی‌هــا  ــ پــهــپــاد غ
را مــی‌پــاشــی و هــم‌زمــان 
ــای رشــدشــان را  ــ داده‌هـ

تحلیل می‌کنی.
ــه‌ای   ــ ــام ــ ــرن ــ ــا شــــایــــد ب ــ یـ
ساخته‌ای که میلیون‌ها 
نفر در ایران و کشورهای 
همسایه از آن برای خرید 

مستقیم ماهی تازه استفاده می‌کنند.
همۀ این‌ها با همان درس‌هایی شروع می‌شوند 
کــه همین امـــروز در هنرستان مــی‌خــوانــی: بــرق، 
الکترونیک، مکانیک، جوشکاری، برنامه‌نویسی، 
شیلات، یا حتی طراحی گرافیک برای نمانام‌های 
دریایی. فناوری فقط ابزار نیست، کلید تبدیل دریا 

از یک منبع محدود به یک منبع بی‌پایان است.
امــا یـــادت بــاشــد، هــرچــه قـــدرت فــنــاوری بیشتر 
می‌شود، مسئولیت ما هم سنگین‌تر می ‌شود. 
یک توربین اشتباه نصب‌شده می‌تواند به پرندگان 
دریایی آسیب بزند یا یک قفس پرورش ماهی بد 
مدیریت‌شده می‌تواند آب را آلوده کند. پس هر 
مهارت جدیدی که یــاد می‌گیری، هم‌زمان باید 

یاد بگیری چطور »مسئولانه« از آن استفاده کنی.
در قسمت سوم، دقیقاً دربارۀ همین چالش‌ها و 
راه‌حل‌هایش حرف می‌زنیم: چطور می‌توانیم از دریا 
استفاده کنیم، ولی آن را برای بچه‌هایمان هم نگه 
داریم؟ اما تا آن روز، یک کار کوچک از تو می‌خواهم:

دفعۀ بعد که به ساحل رفتی، فقط به موج‌ها نگاه 
نکن؛ به کشتی‌ها، به توربین‌های بادی احتمالی 
آینده، به قایق‌های صیادی، به تورهای پلاستیکی 
رهاشده نگاه کن و از خودت بپرس: »من با مهارتی 

که دارم، چطور می‌توانم اینجا را بهتر کنم؟«
دریا منتظر ایدۀ توست.

فناوری به ما اجازه می‌دهد از 
دریا چیزهایی بگیریم که قبلًا حتی 
فکرش را نمی‌کردیم. مثلًا از آب 

دریا می‌توانیم هم‌زمان آب شیرین 
و برق و حتی مواد معدنی مثل 

لیتیوم )که برای باتری ماشین‌های 
برقی لازم است( تولید کنیم
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ابزار هنرجو
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فرقی نمی‌کند شما 
توانایی تولید یک محصول را داشته باشید یا 

مهارت انجام یک خدمت خاص، شما می‌توانید 
کسب‌وکار خود را با تجارت الکترونیک، از کسب‌وکاری  
کوچک و محلی بــه یــک شرکت بــزرگ و گستردۀ 

بین‌المللی تبدیل کنید. در این نوشتار به مرحلۀ 
اولیۀ راه‌اندازی یک وبگاه تجارت الکترونیک

 می‌پردازیم:

هنگام راه‌اندازی هر کسب‌وکار، مهم است اطمینان حاصل 
کنید که هزینه‌ها و هزینه‌های جاری مرتبط با تجارت برخط 
خود را درک و منبع‌های  آن را پیش‌بینی کرده‌اید. منبعی 
برای هزینه‌های تجارت الکترونیک خود اختصاص دهید. 

هزینه‌ها ممکن است شامل این موارد باشند:
۱. خرید ابزار و تجهیزات خود؛

۲. اجارۀ فروشگاه یا کارگاه؛
۳. ثبت کسب‌وکار شما؛

۴. پرداخت برای مجوزها و گواهی‌نامه‌های موردنیاز؛
۵. مواد بازاریابی مانند کارت ملاقات، دفترک )بروشور( و 

تبلیغات برخط.

راه‌اندازی آسان و سریع
برای ارتقای سریع وبگاه خود، به بستری نیاز دارید که به 
شما امکان می‌دهد عملیات خود را با سرعت و کارایی ایجاد 
كنید و ارتقا دهید. به همین دلیل است که سامانه‌های 
مدیریت محتوا مانند پرستاشاپ و وردپــرس ممکن 
است انتخاب مناسبی بــرای شما باشند، زیــرا شما را از 
درگیرشدن با مباحث فنی پیاده‌سازی و توسعۀ نرم‌افزار 

معاف می‌کنند.
ویژگی‌های دیگر موردنیاز عبارت‌اند از: سازگاری با درگاه 
پرداخت، امنیت قــوی، پشتیبانی مشتری، پشتیبانی 
از نسخۀ تلفن هــمــراه و داشــتــن قــالــب‌هــای از پیش 

طراحی‌شدۀ در دسترس.

3. یک منبع تأمین مالی پایدار برای کسب‌وکار خود 
پیدا کنید

اگر در تجارت الکترونیک تازه‌کار باشید، 
شاید چندان به این فکر نکرده باشید که 
از کدام بستر برای راه‌انــدازی فروشگاه یا 
وبگاه خدماتی خود استفاده کنید. برای 
ــدازی سریع وبگاه خود می‌توانید از  راه‌ان
یک سكوی  »نــرم‌افــزار به‌عنوان كارساز 
)سرویس(«1  مثل سامانه‌‌های مدیریت 
ــرس«  ــ ــاپ و وردپـ ــاش ــت ــرس مــحــتــوای  »پ
استفاده کنید که می‌توانند بسیاری از 
ویژگی‌های لازم را که به آن‌ها اشاره خواهد 

شد، داشته باشند.

 2. بستر تجارت الکترونیک خود را 
انتخاب کنید

طـــرح کــســب‌وکــار شــمــا بــه‌عــنــوان سنگ 
بــنــای کــســب‌وکــارتــان عمل خــواهــد کــرد. 
هنگامی‌که یک طرح تجاری می‌نویسید، 
این طرح باید شامل ایده‌های شما برای 
راه‌انـــدازی کسب‌وکار جدید و همچنین 
برنامه‌هایی برای چگونگی رشد و تطبیق 

شما در آینده باشد.
برای راه‌اندازی وبگاه تجارت الکترونیک باید 
برنامه‌ای  منظم و دقیق داشته باشید، زیرا 
هر چه در شروع کار برای برنامه‌ریزی وقت 
بگذارید، در مرحله‌های  بعدی تلاش خود 

را هدر نخواهید داد.
طرح و برنامۀ شما باید شامل منبع‌هایی 
باشد که نیاز دارید؛ ازجمله منبع‌های  فنی و 
کارکنان انسانی و سرمایه‌گذاری کلی. شما 
باید بدانید چه کسی ساخت وبگاه شما را 
بر عهده خواهد گرفت و برنامه‌‌های روزانه 

را مدیریت می‌کند.
مطمئن باشید با داشتن برنامۀ مشخص، 
مــی‌تــوانــیــد افــــزودن فــروشــگــاه یــا وبــگــاه 
خدماتی خــود بــه یــک محیط برخط را به 

فرایندی سریع و ساده تبدیل کنید.

1. یک طرح کسب‌وکار ایجاد کنید

امیرحسین کیایی
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اکنون‌که یک وبگاه شیک طراحی کــرده‌ایــد، یک برنامۀ 
تکمیلی مشخص کرده‌اید و محصولات یا خدماتی را که قصد 
ارائۀ آن‌ها را دارید انتخاب کرده‌اید، آماده‌اید تا محصولات و 

خدمات را به فروشگاه خود اضافه کنید.
هنگام افزودن محصولات، باید مطمئن شوید توضیحات 
محصول شما واضح و برای بهینه‌سازی موتور جست‌وجو 
)سئو( فراهم ‌شده است. این کار كمک می ك‌ند افراد هنگام 

جست‌وجوی برخط آن‌ها را راحت‌تر پیدا کنند.

در انتخاب دامنۀ وبگاه خود، هم باید دربارۀ آنچه می‌فروشید به مشتریان ایده بدهد و هم 
چیزی در مورد نمانام )برند( به آن‌ها بگوید.

اگر در دسترس باشد، می‌توانید نام دامنۀ خود را مانند فروشگاه فیزیکی خود قرار دهید. 
با این‌ حال، ممکن است بخواهید نام متفاوتی انتخاب کنید. به این نکات نیز توجه کنید: 
منحصربه‌فرد باشید. یک کلمۀ کلیدی برای بهبود رتبه‌بندی موتورهای جست‌وجو اضافه کنید. 
از نام‌های تجاری یا علامت‌های  تجاری ثبت‌شده استفاده نکنید و با توجه به اینکه در ایران 
هستید، برای اینکه مشخص شود مورد مشتری اصلی شما کجا خواهد بود،ir. را انتخاب کنید.
می‌توانید یک نام دامنه را از طریق سكوی  تجارت الکترونیک خود یا به‌طور جداگانه از یک 

سرویس فروش دامنه بخرید و آن را به سكوی  خود پیوند دهید.

9. محصولات یا خدمات را به فروشگاه خود اضافه کنید 4. یک نام دامنه انتخاب کنید

علاوه بر انجام سفارش مشتری، باید درگاه‌های پرداخت 
را راه‌اندازی کنید. برای این کار از درگاه‌های پرداختی که 
فکر می‌کنید مشتریان شما بیشتر از آن‌هــا استفاده 
می‌کنند، بهره ببرید. همچنین، برای اعتمادسازی، به 
 enamad.ir اخذ نماد اعتماد الکترونیکی از سامانۀ 

اقدام كنید.

در وبگاه‌های فروشگاهی، برای فرستادن محصولات 
دو راه وجود دارد: یکی اینکه بسته‌بندی و ارسال خود را 
داشته باشید یا از شخص ثالث مثل پست و تیپاکس 
استفاده کنید. در وبگاه‌های خدماتی نیز سه راه برای 
ارائۀ خدمات وجود دارد. می‌توانید در منزل شخصی 
خدمات خود را ارائه دهید. در این صورت ممکن است 
برای تفکیک زندگی شخصی و کاری خود به مشکل 
بخورید یا در محل شرکت خدمات خود را ارائه دهید. 
البته باید هزینۀ تأمین مکان را در نظر بگیرید یا خدمات 

خود را در محل ارائه دهید.

7. شریک واحد حمل‌ونقل خود را انتخاب کنید

8. گزینه‌های پرداخت را تنظیم کنید

ــروری را  ــ ــ ــام عـــمـــلـــکـــردهـــای ضـ ــمـ ــد تـ ــایـ بـ
پیش‌نمایش و آزمایش کنید تا مطمئن 
شــویــد همه‌چیز هــمــان‌طــور کــه بــایــد، کار 
می‌کند. سپس وبگاه خــود را راه‌انـــدازی 
کنید و از کسب‌وکار برخط خود لذت ببرید.

10. فروشگاه برخط خود را آزمایش و 
راه‌اندازی کنید

با توجه به زمان، احتمالاً نمی‌خواهید وقتی 
اولین بار وبگاه خود را راه‌اندازی می‌کنید، 
با موجودی کامل انــواع محصولات خود 
یا تمام خدمات زمینۀ مهارت خود شروع 
کنید. پــس بــا محصولات دارای حاشیۀ 
اطمینان بالا و حمل‌ونقل و تکمیل آسان 

شروع کنید.

هــنــگــام بــحــث در مـــــورد انـــتـــخـــاب یک 
ســكــوی  تــجــارت الــکــتــرونــیــک، بــه ارزش 
وجود قالب‌های از پیش طراحی‌شده در 
دسترس اشاره کردیم. اکنون‌که سكوی  
خود را انتخاب کــرده‌ایــد، می‌توانید تم یا 
قالب موردنظرتان را انتخاب کنید. این 
كار به شما امکان می‌دهد وبگاه خود را 

با حداقل کار طراحی به‌سرعت بالا ببرید.

۵. قالب خود را انتخاب و سفارشی کنید

6. محصولات یا خدمات منتخب خود را 
انتخاب کنید

پی‌نوشت 
1. SaaS
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ــن کــاه‌بـــــردار  ــی اول
ــره‌اي تــاریــخ ــي ــج زن

پهلوان حرفه ای

سـعـید نـیری

از نانی به ایاز نصیر
 تو چگونه به خودت جرئت می‌دهی که با من و خدمتکارانم این‌گونه رفتار کنی، 
در حالی که من همۀ هزینه‌های موردتوافق را همان اول به تو پرداخت کردم. ما 
هر دو نجیب‌زاده هستیم و این برخلاف طبیعت ماست که این‌گونه فریبکارانه 
در پی سود خود باشیم. تو به من وعده داده بودی که به سرزمین‌های دشمنان 
ما بروی و بهترین مس‌های معادن عیلام و شوش را برای من بخری و بیاوری؛ 
از همان نمونه‌های عالی که در دیدار اول به من تحویل دادی و مرا مجاب کردی 
تا کل بارت را بخرم و در قبال آن پول خوبی گرفته بودی. ولی در عوض، مشتی 
سنگ مس بی‌ارزش و بی‌کیفیت به خدمتکاران من تحویل دادی و آن‌ها را 

تحقیر کردی. تو مرد فریبکاری هستی و من تو را رسوا خواهم کرد. مطمئن 
باش که دیگر کسی از تاجر دروغ‌گویی مثل تو خرید نخواهد کرد و من 

نزد خدایان برای پس‌گرفتن پولم، از حق خود استفاده خواهم کرد.
نامه‌ای که در بالا خواندید، در واقع یک شکایت‌نامه از یک 

مشتری ناراضی مبنی بر این است که از او کلاه‌برداری شده 
است. این نامه‌ روی یک لوح سنگی به خط میخی 

برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم

تقصیرهای رفته به خدمت قضا 
کنیم

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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نوشته شده که در بین‌النهرین و آثار به‌جامانده از 
تمدن سومریان کشف شده است. باستان‌شناسان 
قدمت آن را نزدیک چهار هزار سال تخمین می‌زنند! 
یعنی هزار و پانصد سال قبل از هخامنشیان و دو 

هزار سال قبل از میلاد مسیح!
در واقع می‌توان گفت، این اولین کلاه‌برداری مستند 
 
ً
در تاریخ بشریت است و پیش از این، اگرچه حتما

اتفاق‌های  مشابهی افتاده‌اند، ولی متن مکتوبی در 
مورد آن‌ها وجود ندارد. پس نامۀ نانی، نجیب‌زادۀ 
سومری، به ایــاز نصیر، که تاجر بین‌المللی فلزات 
بود، اولین متن شکواییه و سندی از کلاه‌برداری 

پیشاتاریخ است. 

با اینکه ترجمۀ این لوح باستانی چند سال طول 
کشید، ولی پس از اتمام، به دلیل محتوای بسیار 
جالب آن، باستان‌شناسان به محل کشف این لوح 
بازگشتند و با انگیزۀ بیشتری به اکتشاف ادامه دادند. 
ده‌هــا لوح دیگر با محتواهای مشابه از مشتریان 
متعدد از کشورهای متفاوت، در جایی که گمان 
می‌رود خانۀ این تاجر فریبکار بوده است، کشف و 
مشخص شد که ایاز نصیر، علاوه بر کلاه‌برداری و غش 
در معامله، به جمع‌کردن مجموعه‌ای  )کلکسیونی( از 
شکایت‌نامه‌های مشتریان نگون‌بختش نیز علاقه 
داشت و به‌نوعی آن‌ها را به‌عنوان سند افتخار خود 

بایگانی کرده بود!
او در واقــع یک کلاه‌بردار سریالی و حرفه‌ای جهان 
باستان بود که با روش‌های ساده‌ای مثل نمایش یک 
پیش نمونۀ بسیار عالی از محصول و پیش‌فروش 
عمدۀ جنس اصلی، که کیفیت بسیار بدتری داشته، 
مشتریان خارجی خود را فریب می‌داده است؛ روشی  
که اکنون به ویترین‌آرایی معروف است. در روزگار 
باستان و زمانی که مواد و فلزات معدنی بسیار کمیاب 
بودند و هنوز معدن‌های عظیمی از آن‌ها کشف نشده 
بودند، صنعتگران و ریخته‌گران مجبور بودند مواد 
اولیه‌شان را از تاجران بین‌المللی مثل ایاز نصیر، 
که به امپراتوری‌های هم‌جوار رفت‌وآمد داشتند، 
تهیه کنند و چون به‌جز قــدرت حاکمان محلی که 
فقط در منطقۀ خاصی قدرت داشتند، هیچ مرجع 
قضایی دیگری  وجود نداشت، هرگونه کلاه‌برداری 
یا غش در معاملۀ این تاجرنماها غیرقابل‌پیگیری 
 نانی، مشتری 

ً
و تعقیب بود. در متن نامه هم دقیقا

فریب‌خورده، هیچ ملجأیی به‌جز خدایان و بت‌ها 
برای شکایت پیدا نمی‌کند!(

ما در اینجا با اولین نمونه‌های تجارت جهانی و 
خارجی طرف هستیم که به دلیل ضعف قوانین، 
ــراردادهـــای غیرشفاف و  نــبــود مــرجــع قضایی و قـ
غیرقابل پیگرد، زمینۀ بی‌اخلاقی، عهدشکنی و 
سودجویی فراهم شده است. البته در هزاره‌های 
بعد و با یکپارچه‌شدن حکومت کل منطقۀ غرب 
آسیا تحت سیطرۀ هخامنشیان و سپس سلوکیان 
و تقسیم‌بندی‌های دقیق استانی و انتصاب حاکمان 
محلی از یک قــدرت مرکزی واحــد و یکسان‌سازی 
قوانین و قــراردادهــای قانونی و ضرب پول واحد، 
بسیاری از این‌گونه مشکلات برطرف شدند و زمینۀ 

رشد تجارت و شکوفایی اقتصادی فراهم شد.
در دوره‌هــای بعد و در قرون‌وسطا، با اختراع 

حــوالــه و سپس پــول کــاغــذی و ایجاد 
دادســـراهـــا و عــدلــیــه‌هــا، امــکــان 

پیش‌خرید مطمئن و تسویۀ 

پــول یــا مــســدود‌کــردن آن در صـــورت ایفا‌نشدن 
تعهدات فراهم شد. در این زمان و به لطف همین 
قوانین، تجارت جهانی با جادۀ ابریشم به اوج خود 
رسید. اما باز هم همچنان با روش‌های پیچیده‌تر، 
امکان دورزدن قوانین یا فریب مشتری ممکن بود؛ 
به‌خصوص اگر قراردادها غیرشفاف یا تفسیرپذیر 

بودند.
در دوران نــویــن الــبــتــه، هــمــۀ تــولــیــدکــنــنــدگــان و 
صادرکنندگان موظف هستند تعهداتی را با عنوان 
»گارانتی«1 و »وارانتی« 2به مشتریان خود ارائه دهند. 
همۀ این قوانین ذیل تعهد اخلاقی بزرگ‌تری به نام 
امانت‌داری در فروش قرار می‌گیرند و باید شفاف، 
الزام‌آور، عینی، زمان‌دار و دقیق باشند. و در صورت 
نقض آن‌هــا، به‌راحتی امکان شکایت و پیگیری 

قضایی برای مشتری وجود دارد. 
هرچند احتمالاً  ایاز  نصیر  امانت‌شکن هرگز دستگیر 
و محاکمه نشد، ولی دست روزگــار، با حفظ اسناد 
دغل‌بازی‌اش، اسم او را به‌عنوان اولین کلاه‌بردار 

تاریخ برای همیشه ثبت کرد.
برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم

تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم
سیم دغل خجالت و بدنامی آورد
خیز ای حکیم تا طلب کیمیا کنیم

پی‌نوشت‌ها 
۱.گارانتی شامل تعهدها و تضمین‌هایی کتبی است 
که فروشنده بابت صحت جنس و کیفیت آن در طی 
مدت‌زمان مشخص به مشتری می‌دهد که عمر و 
سلامتی کالا را در این مدت ضمانت کند و اطمینان 
دهد که در غیر این صورت، شرکت تولیدکننده کالا 
را به‌رایگان تعویض یا تعمیر خواهد کرد. گارانتی با 

پرداخت هزینه قابل تمدید است.

2. وارانتی البته دامنۀ محدودتری دارد و معمولاً 
اشیا و کالاهای فیزیکی را شامل می‌شود و طی آن 
فروشنده تضمین می‌دهد که جنس موردنظر 
 
ً
استاندارهایی  جهانی دارد و مشخصاتش دقیقا

مطابق موارد روی جلدند. البته وارانتی مادام‌العمر 
است و محدودیت زمانی ندارد و برخلاف گارانتی، 
تضمینی بــرای مــرجــوع‌کــردن کــالا نمی‌دهد. در 
واقع وارانتی تضمین تولیدکننده به فروشنده و 

نمایندگی‌های فروش است، نه خریدار نهایی.

همۀ تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
موظف هستند تعهداتی را با عنوان 
»گارانتی« و »وارانتی« به مشتریان 
خود ارائه دهند. همۀ این قوانین 
ذیل تعهد اخلاقی بزرگ‌تری به نام 
امانت‌داری در فروش قرار می‌گیرند 
و باید شفاف، الزام‌آور، عینی، 
زمان‌دار و دقیق باشند 
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استــــــان بوشـــهـــــر مهدی اعظم نبوی

نفیســه فضلــی

سفــــــرنامــه

امروز می‌خواهم شما را با استان زیبای 
بوشهر آشنا کنم؛ سرزمینی کــه در 
جنوب ایران، روی کرانه‌های درخشان 
خــلــیــج‌فــارس قـــرار دارد. بــوشــهــر با 
بیش از ۲۴۰ کیلومتر خط ساحلی، 
یکی از مهم‌ترین دروازه‌هـــای ایــران 
به‌سوی دریاست. این استان از غرب 
به خوزستان، از شرق به هرمزگان، 
ــارس و از جــنــوب به  از شــمــال بــه فـ

خلیج‌فارس محدود می‌شود.
ــوای بــوشــهــر گـــرم و مــرطــوب  ــ آب‌وهـ
است؛ به‌ویژه در تابستان. اما این 
گرما زمینه را برای رشد بیش از سه 
میلیون نخل خــرمــا فــراهــم کـــرده و 
بوشهر را به یکی از قطب‌های تولید 

خرما در کشور تبدیل کرده است.
اما بوشهر فقط دریا و نخل نیست! 
این استان با داشتن بندر عسلویه و 
نیروگاه اتمی بوشهر، یکی از مهم‌ترین 
مــراکــز صنعتی و انــرژی‌مــحــور کشور 
است. صنایع نفت، گاز، پتروشیمی 
و شیلات، همه در این سرزمینی يافت 

می‌‌شوند.
شهرهایی مثل جم، دیلم، تنگستان 
و عــســلــویــه، نه‌تنها زیــبــا هستند، 
بلکه فرصت‌های شغلی فراوانی در 
حوزه‌های مهارتی ایجاد کرده‌اند: از 
مکانیک و برق تا آشپزی، تعمیر تلفن 

همراه و فناوری دریا.
پس بدانید: جغرافیای بوشهر فقط 
یک نقشه نیست. این دریا، این نخل، 
این صنعت و این فرصت‌ها، زمینه‌ای 
عالی برای جوانان است تا با یادگیری 

مهارت، آینده‌ای روشن بسازند.
رویداد دانش‌آموزی فردا را با دستانم 

می‌سازم؛ با اهدافی مثل:
آشنایی دانش‌آموزان با رشته‌های 

فنی و حــرفــه‌ای مــوجــود در استان 
بوشهر.

ــه تــحــصــیــل در  ــ ــه ب ــاقـ افــــزایــــش عـ
مدرسه‌های  فنی و حرفه‌ای.

کاهش تبعیض فرهنگی نسبت به 
مشاغل مهارتی.

ارتباط دانش‌آموزان با فارغ‌التحصیلان 
موفق و کارآفرینان مهارتی؛

تقویت نقش مهارت در اشتغال‌زایی 
و توسعۀ اقتصادی منطقه.

روز اول: روز آشنایی
ــداد ســــه‌روزه،  ــ در روز اول ایـــن رویـ
بــا عــنــوان روز آشــنــایــی، نمایشگاه 
رشته‌های مهارتی شامل غرفه‌هایی 
ــه‌ای،  ــرف ــز آمــــوزش فــنــی و ح ــراک از م
صــنــعــتــی، هــنــری و دریـــایـــی اســتــان 
)مثل الکترونیک، مکانیک، کامپیوتر، 
آشپزی، خیاطی، نقاشی ساختمان، 
فناوری دریا و ماهیگیری، برق صنعتی، 
تعمیر موبایل و گرافیک( برپا خواهد 
شد. یک پایۀ )استند( موفقیت برای 
نمایش فعالیت‌های فارغ‌التحصیلان 
موفق مهارتی با پوستر، فیلم کوتاه و 

نمونه کار در نظر گرفته شده است.
در پایان روز‌‌ اول به این نتیجه می‌رسیم 
که رشته‌های مهارتی در استان بوشهر 
به‌عنوان یکی از ركن‌های  مهم توسعۀ 
اقتصادی، اجتماعی و اشتغال‌زایی، 
جایگاه ویـــژه‌ای دارنـــد. بــا تــوجــه به 
موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی 
و ظرفیت‌‌های اقتصادی این استان، 
آموزش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای 
بــه‌عــنــوان مسیر جایگزین  نه‌تنها 
تحصیلی، بلکه به‌عنوان راهبردی  
برای توسعۀ پایدار مطرح است. اما 

باید به چند نکته توجه داشت:

موقعیت جغرافیایی و اقتصادی بوشهر 
و ارتباط آن با مهارت

موقعیت استان بوشهر
  ساحل طولانی در خلیج‌فارس؛

  پالایشگاه‌ها و صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی؛

  بندرهای  مهم مانند بندر بوشهر، 
عسلویه و تنگ بیجار؛

  منطقه‌های ویژۀ اقتصادی )مثل 
عسلویه(.

اســتــان بــوشــهــر در حـــوزه‌هـــای فنی 
ــار مــاهــر و  و عــمــلــیــاتــی بـــه نـــیـــروی کـ
متخصص نیاز فزاینده‌ای دارد. این 
شرایط، رشته‌های مهارتی را پررونق 
ــای عــمــلــی را  ــ ــوزش‌ه ــ و اهــمــیــت آم

بیش‌ازپیش آشکار میك‌ند.

رشته‌هــای مهارتــی پرطرف‌دار و 
کاربردی در بوشهر

فناوری دریا و ماهیگیری: با توجه   
به ساحلی‌بودن استان، این رشته 
برای توسعۀ شیلات، پرورش آبزیان 

و صید مهم است.
الکترونیک و ابزار دقیق: موردنیاز   
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی عسلویه 

است.
بــرق صنعتی و نصب تابلو: برای   
کــــار در پـــالایـــشـــگـــاه‌هـــا، صــنــایــع و 

ساختمان‌سازی ضروری  است.
ــودرو و سنگین:  در  مکانیک خـ  
ــاده‌ای نیاز  حمل‌ونقل دریــایــی و جـ

است.
آشپزی و صنایع غذایی: با توجه به   
گردشگری ساحلی و فرهنگ غذایی 

غنی كاربرد دارد.
خیاطی و طراحی لباس: به‌ویژه در   
مناطق شهری و روستایی، تقاضای 

 بافت تاریخی بوشهر

 گنبد نمکی جاشک جزیرۀ نخیلوچشمۀ آب گرم میر احمد آب انبار قوام

عمارت گلشن

پارک ملی نایبند

اسکلۀ جفره

مسجد بردستان
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محلی و فرهنگی زیاد برای  آن وجود دارد.
ــوازم الــکــتــرونــیــکــی: با  ــ تــعــمــیــر تــلــفــن هـــمـــراه و لـ  
افزایش مصرف دستگاه‌های هوشمند، این رشته 

پرتقاضاست.
نقاشی ساختمان و کارهای دستی: در پروژه‌های   

عمرانی و تزئینی به نیروی کار نیاز است.
ــات و شــبــکــه: در پــشــتــیــبــانــی از  ــاعـ ــاوری اطـ ــنـ فـ  

زیرساخت‌های دیجیتال و صنایع كاربرد دارد.

فرصت‌های اشتغال و کارآفرینی
بسیاری از فارغ‌التحصیلان مهارتی در استان بوشهر 
به‌طور مستقیم در صنایع پایین‌دستی نفت و گاز 
استخدام می‌شوند. برخی دیگر با یادگیری یک مهارت، 
کسب‌وکارهای کوچک راه می‌اندازند )مثل آشپزخانۀ 

خانگی، تعمیرگاه تلفن همراه و دوخت لباس(.
با توسعۀ گردشگری ساحلی، مهارت‌های خدماتی و 
فرهنگی )مثل راهنمایی گردشگری و صنایع‌دستی( 

نیز اهمیت پیدا کرده‌اند.

روز دوم: روز تجربۀ عملی
برگزاری کارگاه‌های عملی کوتاه )هر کارگاه 45 دقیقه( 
مهم‌ترین برنامۀ ایــن روز اســت. در ایــن کارگاه‌ها 
مهارت‌آموزان با ساخت یک مدار برقی ساده، طراحی 
نشان‌واره )لوگو( با نرم‌افزار ساده، آشپزی یک غذای 
محلی بوشهری، کار با ابزارهای سادۀ مکانیکی ، تعمیر 
موبایل و طراحی الگوی لباس محلی آشنا خواهند 

شد.
 مسابقۀ یک روز مهارتی:‌ در دیگر برنامۀ ایــن روز، 
گروه‌های چهار نفرۀ دانش‌آموزان در چالش‌های عملی 
شرکت می‌کنند )مثلاً ساخت یک مدل سادۀ قایق از 

کاه، یا طراحی یک بسته‌بندی غذا(.
بازی‌های آموزشی: از پویانمایی و بازی‌های تعاملی 
دربارۀ مراحل یادگیری یک مهارت استفاده می ك‌نند. 

جایگاه رشته‌های مهارتی در اقتصاد استان
1. نیروی انسانی صنایع کلیدی

با توجه به وجــود پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها، صنایع 
پــتــروشــیــمــی و دریـــایـــی، بـــه نـــیـــروی مــتــخــصــص در 
رشته‌هایی مانند برق و الکترونیک صنعتی، مکانیک 
و تأسیسات، لحیم‌کاری و جوشکاری بسیار نیاز است. 
فارغ‌التحصیلان مهارتی این رشته‌ها می‌توانند به‌طور 

مستقیم در صنایع نفت و گاز استخدام شوند.

2. رشته‌های دریایی و ماهیگیری
بــا داشــتــن یکی از طــولانــی‌تــریــن خــط‌هــای ساحلی 
کشور، رشته‌هایی مانند تعمیر و نگهداری قایق‌ها، 
ماهیگیری و فراوری آبزیان،  غواصی صنعتی و تعمیرات 
زیرآبی اهمیت زیادی دارند. این رشته‌ها می‌توانند 

زمینه‌ساز اشتغال پایدار جوانان باشند.
3. صنایع‌دستی و فرهنگ محلی

بوشهر دارای هنرهای محلی غنی مانند نقاشی روی 
چوب، سبزه‌بافی و گلیم‌بافی، و ساخت قایق‌های 
سنتی اســت. آمــوزش رشته‌هایی مانند هنرهای 
دستی، خیاطی محلی و صنایع چــوب می‌تواند به 
حفظ فرهنگ و ایجاد اشتغال در حوزۀ گردشگری 

کمک کند.
4. خدمات و گردشگری

با افزایش گردشگری در سواحل بوشهر، رشته‌هایی 
مانند آشپزی )با تأکید بر غذاهای محلی(، خدمات 
رستورانی و هتلداری، زبان و راهنمایی گردشگری 

فرصت‌های شغلی فراوانی ایجاد می‌کنند.
5. فناوری و مهارت‌های دیجیتال

با گسترش دسترسی به اینترنت و فضای دیجیتال، 
رشته‌هایی مانند تعمیر تلفن همراه و رايانۀ يكفي، 
گرافیک و طراحی دیجیتال، مدیریت شبکه و امنیت 

اطلاعات به‌تدریج درخواست زیادی  دارند.

روز سوم: روز الهام
گفت‌وگو با مهارت‌آموزان موفق: آخرین روز رویداد با 
جلسۀ »گفت‌وگو با مهارت‌آموزان موفق« و حضور چند 
تن از فارغ‌التحصیلان کارآفرین یا متخصص آغاز شد. 
از جمله: مرضیه امیری، فارغ‌التحصیل رشتۀ خیاطی 
و طراح لباس محلی در شهرستان تنگستان. او پس 
از یادگیری خیاطی به طراحی لباس‌های سنتی و نوین 
با الهام از فرهنگ بوشهری روی  آورده است. امیری  
مجموعه‌ای از لباس‌های ترکیبی )سنتی + نوین( را در 
نمایشگاه‌های فرهنگی استان معرفی کرد و امروز در 
حال راه‌اندازی یک نما نام )برند (محلی لباس با الهام 

از پوشش زنان ساحل‌نشین است.
نمایش فیلم کوتاه مستند زندگی با مهارت: داستان 
واقعی چند تن از جوانان بوشهری است که از طریق 

مهارت، شغل و کسب‌وکار ایجاد کرده‌اند.
توزیع دفترک )بروشور( و نقشۀ راه چگونه وارد دنیای 
مهارت شویم. این نقشه به‌عنوان راهنمایی  عملی 
و کاربردی، به دانش‌آموزان کمک می‌کند در مراحلی  

مشخص و قابل‌فهم، وارد حوزۀ آموزش و اشتغال در 
رشته‌های مهارتی شوند. این نقشۀ راه برای نوجوانان 
)پایه‌های نهم تا یازدهم( ساده، جذاب و قابل‌فهم 
است و به‌صورت چاپی یا دیجیتال در رویداد توزیع 

شده است.

جمع‌بندی
رشته‌های مهارتی در استان بوشهر فقط یک مسیر 
جایگزین تحصیلی  نیستند، بلکه از مهم‌ترین راه‌های 
دسترسی به اشتغال پایدار و توسعۀ اقتصادی منطقه 
محسوب می‌‌شوند. با توجه به موقعیت دریایی، 
صنعتی و فرهنگی استان، مهارت‌های فنی و حرفه‌ای 

می‌توانند:
   جوانان را از بیکاری دور کنند؛

   به صنایع بزرگ نیروی متخصص بدهند؛
   فرهنگ محلی را حفظ کنند؛

   و زمــیــنــه‌ســاز ایــجــاد کــســب‌وکــارهــای کــوچــک و 
خانوادگی شوند.

 خرما چغندر قندنخلستان آب‌پخش تنگ بنیون

نمد مالی

خوس دوزی

لنج سازی
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مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه  بــهــمـــن

بهمن

۵

۳
بهمن

بهمن

۴

بهمن

۱۱

 میلاد امام حسین )ع(
امام حسین )ع( که در سوم شعبان سال چهارم هجری در خانۀ حضرت 
علی )ع( و حضرت فاطمه )س( متولد شد، سرچشمه‌ای از نور، شجاعت 
و عشق الهی است. او با زندگی پر برکت خود، راهنمای آزادگی، کرامت و 

عدالت برای بشریت شد و پرچم‌دار حق و ایمان باقی ماند.

 میلاد حضرت ابوالفضل  )ع(
 حضرت ابوالفضل‌العباس )ع(، دلاور کربلا و نگهبان وفادار امام حسین )ع(، 
با شجاعت و فداکاری بی‌نظیر خود در هر میدان، نمونۀ  ایثار و اراده در 
دفاع از حق و عدالت بود. روز جانباز هم فرصتی است برای گرامیداشت 

این الگوی بی‌نظیر وفاداری و تعهد به آرمان‌های بزرگ انسانی و دینی.

  روز جوان و ولادت حضرت علی‌اکبر )ع(
روز جوان با نام درخشان حضرت علی‌اکبر )ع( معنا می‌گیرد؛ جوانی که آینۀ 
ایمان، شجاعت و ادب بود. در ولادت ایشان، شکوه جوانی با نور ولایت 

درآمیخت و الگویی جاودان برای همۀ نسل‌ها شد.
چنین روزی جشن بالندگی دل‌هایی است که چون علی‌اکبر )ع( در مسیر 

عشق و حقیقت می‌تپند.

   میلاد امام سجاد  )ع(
امام سجاد )ع( با عبادت عمیق و دعاهای شریفشان، همچون صحیفۀ 
سجادیه، به انسان‌ها درس عشق، تقوا و توکل به خدا آموختند. در 
میان دوران سخت و ظلمانی، ایشان با صبر و بردباری، نگهبان پیام و 

اصول اهل‌بیت )ع( شدند.

هـانـیه عبقـری زاده
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بهمن

۲۲
بهمن

۱۵

بهمن

۱۵

بهمن

۱۹
بهمن

۳۰

   22 بهمن
۲۲ بهمن روزی است که صدای استقلال و آزادی در کوچه کوچۀ ایران 
پیچید؛ روزی که مــردم با دل‌هــای روشــن، تاریکی ستم را شکستند و 
پرچم ایمان و امید دوبــاره بر بلندای وطن برافراشته شد. تا پای جان 

کنارت هستیم ایران عزیز.

   ولادت امام زمان )عج(
ولادت امام زمان )عج( در نیمۀ شعبان، آغازگر نور و امید در دنیای 
تاریک و پر از چالش‌ است. او که مهدی موعود است، با ظهور خود 
به‌عنوان منجی بشریت، عدالت و صلح جهانی را به ارمغان خواهد 

آورد و به وعده‌های الهی تحقق خواهد بخشید.

    نیمه شعبان
نیمۀ شعبان شب لبخند خداست بر دل‌های منتظر؛ شبی که 
امید از دل تاریکی می‌روید. در این شب، نسیم حضور مهدی )عج( 

در گوش جان می‌پیچد و دل‌ها را به‌روشنی وعدۀ ظهور می‌برد.
ای کاش این نیمۀ پرنور، آغــاز صبحی باشد که جهان بی‌تو در 

انتظارش مانده است!

    روز نیروی ‌هوایی 
نیروی هوایی، به‌عنوان یــادواره‌ای از رشادت‌ها و فداکاری‌های 
دلاوران این عزیزان، فرصتی است برای گرامیداشت تلاش‌های 
بی‌وقفۀ کسانی که در آسمان‌های وطن، با اقتدار و شجاعت از 

امنیت و استقلال کشور دفاع می‌کنند.

  تکریم مادران شهدا
مــادران شهدا فرشتگانی زمینی‌اند که دلشان بوی بهشت می‌دهد. 
چشمانشان پر از اشک اســت، اما غــروری آسمانی در نگاهشان موج 
می‌زند. هر لبخندشان ادامۀ راهی است که با خون فرزندشان روشن 

مانده است. سایۀ پرمهر شما بر سر مردم ایران پایدار باد!

ماه رمضان     
ماه رمضان آمــد؛ ماهی که دل دوبــاره به آسمان گره می‌خورد. نسیم 
رحمت خدا می‌وزد و سفرۀ بخشش بی‌منت گسترده می‌شود. حلول 
این ماه سراسر نور ر ا به دل‌های مؤمن و لب‌های دعاگو تبریک می‌گوییم.

بهمن

۳۰
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نوجوانان عزیز، کــانــادا کشوری اســت که با طبیعت 
گسترده و اقتصاد پیشرفته‌اش شناخته می‌شود. 
نظام آموزش فنی و حرفه‌ای این کشور، که »تی ‌وی ‌ای 
‌تی «1   نامیده می‌شود، در آماده‌سازی جوانان برای ورود 
به بازار کار نقش مهمی دارد. این نظام آموزشی میان 
دانش نظری و مهارت‌های عملی ارتباط خوبی ایجاد 
می‌کند و به توسعۀ اقتصادی کانادا کمک‌های زیادی 
کرده است. اقتصاد کانادا بر پایۀ منابع طبیعی، فناوری 
و خدمات بنا شده و آموزش فنی در  آن، نیروی کار ماهر 

را تأمین می‌کند.
فرایند آمــوزش فنی و حرفه‌ای در کانادا معمولاً پس 
از پایان دورۀ متوسطه، در حدود سن ۱۸ سالگی، آغاز 
می‌شود. افراد می‌توانند در کالج‌های فنی یا برنامه‌های 
کارآموزی2 ‌ ثبت‌نام کنند. این دوره‌ها بین ۱ تا ۴ سال 
طول می‌کشند و بیشتر بر جنبه‌های عملی تمرکز دارند. بر 
اساس اطلاعات موجود در منابع آموزش فنی و حرفه‌ای 

آن کشور3 ، برنامه‌های کارآموزی ترکیبی از کلاس‌های 
آموزشی و تجربۀ عملی هستند؛ حدود ۸۰ درصد زمان 
به کار در محیط واقعی اختصاص می‌یابد و تنها ۲۰ درصد 
به کلاس‌های نظری. برای ورود، به ثبت‌نام و گاهی آزمون 
ورودی نیاز است، اما بیشتر بر پایۀ علاقه و توانایی‌های 
فرد بنا شده است. دولت کانادا از این برنامه‌ها حمایت 

می‌کند.
ویژگی‌های برجستۀ نظام تی ‌وی ‌ای ‌تی  در کانادا، آن را به 
الگویی  جالب بدل کرده است. یکی از نکته‌های  کلیدی، 
تأکید بر آموزش عملی و ارتباط نزدیک با صنایع واقعی 
است. کالج‌ها پروژه‌های دست‌اول را ارائه می‌دهند، 
مانند تعمیر تجهیزات یا توسعۀ نرم‌افزار. منبع‌هایشان 
اشاره می‌کنند که مؤسسه‌ها)کالج‌ها( با شرکت‌های 
بزرگی مانند آی ‌بی ‌ام یا تیم‌ هورتن همکاری دارند. بنابراین 
 دانش‌آموزان از ابتدا در محیط‌های حرفه‌ای قرار می‌گیرند.4  
ویژگی دیگر، تمرکز بر برنامه‌های پایدار و سبز است؛ 
مانند آمــوزش در زمینۀ انــرژی‌هــای تجدیدپذیر، که با 
محیط‌زیست کانادا همخوانی دارد. همچنین، توجه به 
مهارت‌های جانبی مانند کار گروهی و حل‌مسئله، بخشی 
جدایی‌ناپذیر از این نظام است. این آموزش‌ها برای 
همۀ افراد قابل‌دسترس هستند؛ حتی برای مهاجران یا 
گروه‌های خاص، با برنامه‌هایی مانند »آموزش مهارت‌ها 
و اشتغال بومی«5 . این ویژگی‌ها نشان می‌دهند که نظام 
آموزشی کانادا چگونه بر نیازهای واقعی جامعه تمرکز دارد 
و یادگیری را به فرایندی مفید و کاربردی تبدیل می‌کند.
رشته‌های موجود در این نظام آموزشی بسیار متنوع 
هستند و بر اساس نیازهای اقتصادی کانادا طراحی 
شده‌اند. رشته‌هایی مانند مکانیک، برق‌کاری، پرستاری، 
فناوری اطلاعات، آشپزی و گردشگری که تا حد زیادی 
به رشته‌های هنرستانی خودمان شبیه هستند. برای 
مثال، رشته‌های فنی مانند لوله‌کشی یا جوشکاری، 
در استان‌هایی مانند آلبرتا، که صنعت نفت در آن 
رونق دارد، محبوب هستند. رشته‌های فناوری مانند 
امنیت فضای  رایانه‌ای ، در تورنتو طرف‌داران زیادی دارند. 

اقتصاد کانادا بر پایۀ منابع 
طبیعی، فناوری و خدمات بنا 

شده و آموزش فنی در آن، 
نیروی کار ماهر را تأمین می‌کند.

نظام آموزش فنی و حرفه‌ای 
این کشور، که »تی ‌وی ‌ای ‌تی «   
نامیده می‌شود، در آماده‌سازی 

جوانان برای ورود به بازار کار 
نقش مهمی دارد

فنـــی حـــرفــه‌ای در
دنیا هنــرمنــــدکــــــــانــــــــادا 

شهـــــر فــرنگ
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رشته‌های مراقبت‌های بهداشتی نیز اهمیت ویــژه‌ای 
دارنــد، زیرا کانادا به متخصصان پزشکی نیاز دارد. این 
رشته‌ها نه‌تنها عملی هستند، بلکه فرصت‌های خلاق 
فراهم می‌کنند. برای نمونه، در آشپزی می‌توان غذاهای 
سنتی کانادایی مانند »پوتین«6  را با ایده‌های نوترکیب کرد. 
مؤسسه‌هايی‌ کالج‌هایی مانند بی سی آی تی7  رشته‌های 
پیشرفته‌ای مانند روباتیک را اضافه کرده‌اند که با آیندۀ 
فناوری کانادا سازگار است. این تنوع رشته‌ها به دلیل آن 
است که آموزش فنی باید به همۀ زمینه‌های اقتصادی 

موردنیاز پاسخ دهد.
ارتباط نظام آموزش فنی و حرفه‌ای با رشد اقتصادی کانادا از 
جنبه‌های گوناگونی قابل‌مشاهده است. اقتصاد کانادا بر 
صادرات نفت، فناوری و گردشگری استوار است و آموزش 
فنی و حرفه‌ای در تأمین نیروی کار ماهر نقش کلیدی دارد. 
مطابق تأکید همین وبگاه‌‌ها، این نظام به کاهش بیکاری 
جوانان کمک می‌کند و بر بهره‌وری می ‌افزاید. برای نمونه، 
در آلبرتا فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی در صنعت نفت 
مشغول به کار می‌شوند و به درآمدهای بالای این استان 
که در زمینۀ صنعت نفت است کمک می‌کنند. در انتاریو، 
رشته‌های آی ‌تی به شرکت‌هایی مانند شاپیفای8 نیرو 
می‌رسانند و رشد دیجیتال را رونق می‌بخشند. گزارش‌های 
وبگاه collegesinstitutes.ca نشان می‌دهد، کالج‌ها 
سالانه بیش از ۷۰۰ هــزار دانشجو تربیت می‌کنند و ۹۰ 
درصد آن‌ها ظرف شش‌ماه شغل پیدا می‌کنند. این امر 
به‌طور مستقیم به ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی 
منجر می‌شود. بــرای مثال، در دوران همه‌گیری کرونا، 
فن‌ورز‌های پزشکی از این نظام فارغ‌التحصیل شدند و 
به نظام بهداشت کمک کردند. این مثال‌ها بیانگر آن 
هستند که آموزش فنی چگونه پایۀ پیشرفت اقتصادی 

را محکم میك‌ند.
ماجرا‌های موفقیت فارغ‌التحصیلان این نظام آموزشی، 
در  می‌کنند.  برجسته  را  آن  از  الهام‌بخشی  جنبه‌های 
وبگاه ca.mitt 9، داستان جسیکا روایت شده است که 
در رشتۀ پرستاری تحصیل کرد. او پس از دورۀ کارآموزی 
در بیمارستان، به پرستاری موفق در شهر وینیپگ تبدیل 
شد. او بیان می‌کند که این آمــوزش بر اعتمادبه‌نفس 
 ،academyoflearning.ca او افزود. مثال دیگر از وبگاه
داستان مارکوس است که در رشتۀ آی ‌تی  درس خواند. 
او از شغلی ساده آغاز کرد، اما پس از فارغ‌التحصیلی، در یک 
شرکت بزرگ فناوری استخدام شد و اکنون درآمد مناسبی 
دارد. همچنین، در وبگاه workbccentre.ca، ماجرای 
یک کــارآمــوز مکانیک توصیف شــده که اکنون صاحب 

 کالج‌ها در کانادا سالانه 
بیش از ۷۰۰ هزار 

دانشجو تربیت می‌کنند 
و ۹۰ درصد آن‌ها ظرف 

شش‌ماه شغل پیدا 
می‌کنند. این امر به‌طور 
مستقیم به ایجاد اشتغال 

و افزایش درآمد ملی 
منجر می‌شود

کارگاهی در بریتیش کلمبیاست و به اقتصاد محلی کمک 
می‌کند. این ماجرا‌ها، که در  وبگاه‌های مؤسسه‌ها بازتاب 
یافته‌اند، نشان می‌دهند که آموزش فنی چگونه زندگی 
افراد را دگرگون می ك‌ند و به توسعۀ جامعه یاری می‌رساند.
در نتیجه، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای کانادا نمونه‌ای 
از چگونگی تــأثــیــرگــذاری ایــن دستگاه‌ها بــر پیشرفت 
کشورهاست. در همه جای جهان، آموزش فنی و حرفه‌ای 
و دانش‌آموزان هنرستان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. 
هنرجویان ایرانی نیز می‌توانند با تلاش جدی و کسب 
مهارت‌های بیشتر، به رشد و پیشرفت کشور عزیزمان 
ایــران کمک کنند. با آگاهی از نظام‌های موفق جهانی، 
ــران با انگیزه و  می‌توانید در مسیر آمــوزشــی خــود در ای

خلاقیت بیشتری گام بردارید و آینده‌ای روشن بسازید.

پی‌نوشت ها
1. Technical Vocational Education and Training
2. apprenticeship
3. www.canada.ca
4. www.collegesinstitutes.ca
5. Indigenous Skills and Employment Training
6. poutine
7. BCIT :British Columbia Institute of Technology
8. Shopify
9. Manitoba Institute of Trades and Technology
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مهــدی عبدالملكـی

هنــرجوی برتـر

سلام. خاطر مبارکتان هست در چهار مطلب قبلی چه چیزهایی 
گفته بودیم: اینکه چطور باید ایده پیدا کنید و بعد آن را به طرح 
واقعی تبدیل کنید و بعد از آن نقشه بکشید برای اجرایش؟! من 
 این رمزینه‌هایی را که دور و بر 

ً
همه را خودم گفتم! اما شما حتما

 باز کنید و متن‌های قبلی را بخوانید تا 
ً
این صفحه هست حتما

حساب و کتاب این صفحه از دستتان در نرود!
این شماره هم مخصوص شماست. منظورم این است که مطلب 
این شماره‌مان مختص بچه‌های هنرستان است؛ شما که دستتان 
به ابزار می‌خورد، کارگاه داریــد، دستگاه دارید و از همان اول یاد 

گرفته‌اید »فکر بدون ساختن، فقط خیال است.« این متن را شما 
بهتر از هر کس دیگری می‌فهمید و دوستش خواهید داشت! 
می‌خواهیم دربــارۀ ساختن نمونۀ اولیه صحبت کنیم؛ اولین 
جایی که جدی جدی ایده‌هایتان پیاده می‌شود و می‌توانید جلوی 

چشمتان آن‌ها را ببینید.
وقتی یک ایده در ذهنتان می‌چرخد، تا وقتی آن را نسازید و با دست 
 کار می‌کند یا نه! ساخت نمونۀ 

ً
لمس نکنید، نمی‌فهمید واقعا

اولیه همان لحظه‌ای است که ایده‌ از کاغذ و حرف بیرون می‌آید و 
شکل واقعی پیدا می‌کند. اینجا دیگر نمی‌شود تقلب کرد؛ قانون 

ــاز! ــ ــسـ ــ بـ و  بـــــــــاش  ــه  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ نـ

بخوانيد قسمت‌های 
اول تا چهارم
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فیزیک، جنس مواد و محدودیت‌های واقعی 
کــارگــاه، همه چیز را مشخص می‌کنند. هر بار 
که چیزی می‌شکند، کج می‌شود یا درست کار 
نمی‌کند، شما یک درس خیلی بزرگ‌تر از هر کتاب 

درسی یاد می‌گیرید.
شروع کار خیلی ساده است: یک کاغذ بردارید، 
اندازه‌ها را بنویسید، مواد و ابزار لازم را فهرست 
کنید و مرحله‌ها را قدم به قدم مشخص کنید. 
 کمتر چوب و 

ً
نقشه‌تان هرچه دقیق‌تر باشد، بعدا

فلز و پلاستیک و پارچه و زمان هدر می‌دهید. بعد 
 از فروشگاه 

ً
دنبال مواد بگردید. لازم نیست حتما

راضه، ورق پلکسی 
ُ

و گران بخرید. تکه آهنی  ق
دست‌دوم، پروفیل دورریختۀ کارخانه، حتی لولۀ 
پی‌وی‌سی ساختمانی هم می‌تواند کارتان را راه 
بیندازد. شما بچه‌های هنرستانید. خلاقیتتان در 
همین است که با کمترین هزینه، بهترین نتیجه 
را بگیرید. همین دور قبلی جشنواره بود که چند 
گروه از شرکت‌کنندگان با پارچه‌های دورریختنی 

لباس‌ها و محصولات عالی ساخته بودند.
ساختن را آرام و مرحله به مرحله پیش ببرید. 
بعد از هر مرحله، کار را بررسی  کنید، اندازه بگیرید، 
آزمایش کنید و بعد بروید مرحلۀ بعد. عجله 
فقط باعث می‌شود آخرش دوباره از اول شروع 
کنید. اگر کارگاهتان چاپگر سه‌بعدی یا دستگاه 
 از آن‌ها 

ً
سی‌ان‌سی یا بــرش لیزری دارد، حتما

استفاده کنید. ایــن دستگاه‌ها بــرای شماها 
ساخته شده‌اند. اگر هم ندارید، با اره، سوهان، 
دریـــل و چسب حــرارتــی هــم مــی‌شــود معجزه 
کرد. یادتان باشد، در هنرستان همیشه یکی 
هست که یک چیزی بلد است؛ از دوستتان، 
از بچه‌های پایه‌های بالاتر یا از استادکار کارگاه 
کمک بخواهید. اینجا همه با هم یاد می‌گیریم.

 همۀ شما دو مشکل دارید: پول جیبتان 
ً
تقریبا

کم است و بعضی کارها را هنوز بلد نیستید. 
راه‌حــلــش هــم همین کــارگــاه و همین دور و 
بری‌هاست. مواد قراضه را از کارگاه‌های اطراف 

جمع کنید. از مدیر هنرآموزتان اجازه بگیرید بعد 
از ظهرها هم کارگاه را باز کند. خجالت ندارد؛ همۀ 
استادکارهای بزرگ روز اول همین‌طور بوده‌اند. 

بمانید و تلاش کنید.
مهم‌ترین چیزی کــه باید یــادتــان بماند، این 
اســت: نمونۀ اول هیچ‌وقت عالی نمی‌شود. 
قــرار هــم نیست عالی شــود. نمونۀ اول فقط 
برای این است که اشتباه‌ها را زود پیدا کنید. 
هرچه بیشتر بشکنید و بیشتر درست کنید، 
بیشتر یاد می‌گیرید. نمونۀ دومتان ده برابر بهتر 
ــه اســت و  مــی‌شــود، نمونۀ سومتان قابل ارائ
نمونۀ پنجمتان می‌شود همان پروژه‌ای که همه 

را شگفت‌زده می‌کند.
وقتی نمونه‌تان آماده شد، آن را فشار بدهید، 
بیندازید زمین، وصل کنید به برق، وزن بگذارید 
رویــش. هرجور که در دنیای واقعی قــرار است 
استفاده شــود، همین الان امتحانش کنید. 
هر جا خراب شد، علامت بزنید و دوباره درست 
کنید. این همان چیزی است که ایدۀ خام را به 

کار واقعی و قابل فروش تبدیل می‌کند.
شما بچه‌های هنرستان یک مزیت خیلی بزرگ 
دارید: دستتان به کار می‌خورد. شما از همین حالا 
دارید واقعی می‌سازید. هر نمونه‌ای که می‌سازید، 
حتی اگر زشت باشد، کج باشد و صدایش بلند 
باشد، یک قدم بزرگ به سمت حرفه‌ای‌شدن 

است.
پس همین امروز شروع کنید. ایــده‌ای را که در 
سرتان است، روی یک تکه کاغذ بکشید. بروید 
توی کارگاه، دو تكه آهن‌قراضه و سه تا پیچ پیدا 
کنید و شــروع کنید به ساختن. مهم نیست 
چقدر ناقص باشد؛ مهم ایــن اســت که شما 
ساخته باشید. همین قدم اول، شما را از ۹۰ 

درصد هم‌سن‌وسال‌هایتان جلو می‌اندازد.
به‌اصطلاح دست به آچار بشوید، بچه‌های فنی! 

آینده مال شماست.

ــاز! ــ ــسـ ــ بـ و  بـــــــــاش  ــه  ــ ــونـ ــ ــمـ ــ نـ
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اخــــتــــراع

قصه های پدربزرگ 

پدربزرگ روی چهارپایه نشسته بود و با دقت یک 

تکه چوب را سمباده می‌کشید. پرهام با رایانۀ كیفی  

و یك چاپگر سه‌بعدی کوچک آمد داخل کارگاه و داد 

زد: »پدربزرگ! بیا ببین، می‌خوام یه چرخ‌دندۀ دقیق 

برای دوچرخه‌ات چاپ کنم که دیگه گیر نکنه!«

پـــدربـــزرگ ســـرش را بــلــنــد کـــرد و بـــا اخـــم گــفــت: 

»چرخ‌دنده؟ پرهام جان، تو الان می‌خوای با اون 

قوطی جادویی، جای من تعمیرکار بشی؟«

پرهام رایانۀ كیفی را گذاشت روی  میز و چاپگر را 

وصل کرد: »نه بابا! فقط می‌خوام کمک کنم. این 

دستگاه خیلی باحاله، بذار برات تاریخچه‌ش رو بگم 
که خودت عاشقش بشی!«

پــدربــزرگ دستش را پــاک کــرد و با اکــراه نشست 

ــاره یــه تــودۀ  ــ ــارش: »بــاشــه بــگــو، ولـــی اگـــه دوب ــن ک

پلاستیکی شبیه تخم‌مرغ آب‌پــز در آورد، خودت 
جمعش می‌کنی!«

ــرد: »حـــدود ســال‌ 1362  ــروع ک پــرهــام خندید و ش

)۱۹۸4-۱۹۸3( یه مهندس آمریکایی به اسم چاک 

هال برای اولین بار روش استریولیتوگرافی رو اختراع 

کرد. رزین مایع رو با اشعۀ لیزر لایه‌لایه سفت می‌کرد. 

اختراعش رو ســال ۱۹۸۶ ثبت کــرد و اسمش رو 

گذاشت »سه‌بعدی‌سازی«. پلاستیک ذوب‌شده 

رو از نازل بیرون می‌ده و لایه‌لایه قطعات رو می‌سازه.‌ 

دهۀ نود قیمت‌ها خیلی بالا بود و فقط شرکت‌های 

بــزرگ اون رو داشتن. از ۲۰۰۹ به بعد اختراع‌‌های 

اصلی منقضی شدن و پروژه‌های متن‌باز »مدل‌ساز 

سریع خودجایگزین«1 اومدن و قیمت افتاد پایین. 

حالا حتی بچه‌ها هم تو خونه‌شون اندام مصنوعی  

)پروتز( دست یا قطعه‌های  یدکی ماشین رو چاپ 
می‌کنن!«

چاپگر شروع به کار کرد و چرخ‌دندۀ کوچک و صاف 

و دقیق بیرون آمد. پرهام با ذوق آن را گرفت و داد 

دست پدربزرگ.

پــدربــزرگ چــرخ‌دنــده را چرخاند و با تعجب گفت: 

»وای… اینکه از کارخونه هم بهتره! دندونه‌هاش 
دقیقِ دقیقه!«

پرهام پز ‌داد: »دیدی گفتم!«

پی‌نوشت 

1 .  RepRap: Replicating Rapid Prototype

چـاپ ســــ

پـرهـام قـنـبــریــــه بعــــدی

دوست دارید
 از تاریخچۀ کدام اختراعات

 یا مشاغل بدانید؟ از پدربزرگ سؤال کنید تا 
او پاسخ بدهد.

در  پیام رسان شاد یا نرم‌افزار بله به این 
شناسۀ کاربری )آیدی( پیام بدهید و 

سؤال هایتان را بپرسيد. 
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  به هنرستان شما هم خواهیم آمد!

پکس تصمیم 
می‌گیرد

 پکس، اسمی که روبات‌ها برای پروژۀ  گردآوری 
قارچ‌ها گذاشتند، در زبان لاتین »صلح« معنا 

می‌شود. 
 صلح و آرامش، خواستۀ اصلی هر موجودی در 
دنیاست، که مجبور می‌شود برای تغذیه و رشد 

آن به رفتارهایی نامتعارف دست بزند.‌
صلح حکم می‌کند که برایش چطور بجنگیم، 
چطور عشق بورزیم و چطور درد بکشیم؟ روباتی 
سبز برای زیبایی صلح، دوست‌دار و حامی یک 
قارچ رهاشده می‌شود، روباتی بنفش برای حفظ 
صلح مشغول ارشاد می‌شود، روباتی قرمز برای 
وضع صلح دست به خشونت می‌زند، و روباتی 
آبی بــرای تولد صلح، از پشت صحنه به تکثیر 
قارچ رهاشده کمک می‌کند. همۀ این روبات‌ها 
بدون وجود احساساتشان، تنها به ماشینی 
بی‌مغز روی هــدایــت خــودکــار در جـــادۀ صلح 
می‌ماندند، که حتی اگر به مقصد می‌رسیدند، 
ــــش قــادر  دیــگــر حتی بــه لـــذت‌بـــردن از آن آرام

نبودند.
 اما احساسات شلوغ‌پلوغ و به‌هم‌ریخته‌اند، 
ــح بـــه چــالــش  ــل ســـرنـــوشـــت را در مــســیــر ص
می‌کشند، فرد را غافلگیر می‌کنند و به تکاپو 
می‌اندازند. به‌راستی که صلح و پیروزی بدون 

جنگ هیچ معنایی ندارد.
روبــات‌هــا  از  گــروهــی  از سفر تحقیقاتی  مــاجــرا 
حکایت می‌کند که در پي نمونه‌برداری از یک 
نوع قارچ به‌خصوص از دل زمین‌های متروکۀ 
یک سیارۀ رهاشده هستند. اما چه می‌شود اگر 
یکی از اعضا خودسرانه شیفتۀ یک گونه قارچ 

متفاوت شود؟

فن استفاده‌شده: استاپ‌موشن

سرگروه: مینو رضایی کیا اعضای گروه: نرگس 
اکبری - فاطمه سعادت - سوگند ساسانی نژاد
استان: اصفهان - شهر اصفهان هنرستان: 
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